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همکار گرامي، 
معلمّ عزيز

با اهدای سلام و آرزوی توفیق و سلامتی برای شما همکار محترم؛ برای پیشبرد هرچه بهتر فرایند یاددهی ــ یادگیری در 
آموزش این کتاب، توجّه شما را به نکات زیر جلب می کنیم:

1ــ برای تحقّق اهداف دروس، آیات و احادیث بسیاری به کار گرفته شده است تا دانش آموزان به تدریج دریابند که دین را 
باید از منابع معتبر آن )کلام خدا و معصومان( دریافت کنند و این منابع از هر خطا و اشتباهی به دورند.

2ــ برای تثبیت و تعمیق مطالب در پایان برخی از دروس، بخشی با عنوان نیایش آمده است.
3ــ مراجعه به راهنمای معلّم برای تدریس این کتاب ضروری است.

4ــ تدریس برخی دروس می تواند به صورت پیمانه ای صورت گیرد؛ یعنی با توجّه به مناسبت های گوناگون یا احساس نیاز 
آموزگار، برخی دروس را خارج از ترتیب موجود می توان تدریس کرد.

ابزار  بیشتر درباره ی شیوه ها و  اطّلاعات  برای کسب  به صورت توصیفی است.  ــ ارزشیابی درس هدیه های آسمان   5
ارزشیابی به کتاب راهنمای معلّم مراجعه کنید.

6ــ با توجّه به اینکه تصاویر در تثبیت اهداف درس نقش مهمّی دارند، لازم است همکاران محترم در جهت آموزش مفاهیم 
دروس از شیوه ی تصویر خوانی نیز استفاده کنند.

7ــ محتوای آموزشی دروس هدیه های آسمان از اجزایی تشکیل شده است. به صورت خلاصه به این اجزا اشاره می شود. 
تفصیل مطالب در راهنمای معلّم آمده است:

Ǽǟوان ®ر²� عنوان، مستقیم و غیرمستقیم، گویای چکیده و محتوای اصلی درس است و با ایجاد حسّ کنجکاوی در 
دانش آموزان، انگیزه ی یادگیری را در آنها تقویت می کند.

 مǺƬ ®ر²� شامل بخشی از مفاهیم و اهداف اصلی درس است.
علاوه بر این دو بخش، که مفاهیم درس را مطرح می  کند، فعّالیت های گوناگونی متناسب با هر درس پیش بینی شده است 
کنند.  مشارکت  درس  گوناگون  بخش های  در  دانش آموزان  همه ی  می رود  انتظار  می شود.  انجام  دانش آموزان  مشارکت  با  که 
اگر دانش آموزی نتوانست در یک بخش فعّالیت، به صورتی مؤثّر مشارکت کند، در بخش دیگر به او توجّه شود. عناوین و شرح 

فعّالیت هایی که در جهت تثبیت، تعمیق، توسعه و تعمیم مفاهیم آموزشی برنامه درسی طرّاحی شده، به این قرار است:
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Ǧر®یƪȈǳا ËǠǧ وانǼǟƪȈǳا ËǠǧ ¬شر

جمع بندی و نتیجه گیری درسبرایم بگو1

برقراری ارتباط بین مفاهیم ارائه شده و دستیابی به یافته های جدیدایستگاه فکر2

جمع بندی و نتیجه گیری مفاهیم درس در قالب آیات و احادیث کوتاهتدبّر کنیم3

تثبیت، توسعه و تعمیم مفاهیم براساس مرور اطّلاعاتبررسی کنید4

تکمیل و تثبیت اهداف براساس دریافت رابطه ی مفاهیمکامل کنید5

تثبیت و تعمیق مطالب آموزش داده شده در قالب اجرای نمایش، خطّ خوش، نقّاشی و نامه نگاری ایستگاه خلّاقیت6

تثبیت مفاهیم درس از طریق ارائه ی نظرات و تجربه در گروه و مشارکت در جمع بندیگفت وگو کنید7

تعمیق مفاهیم درس با پاسخ به پرسش های مطرح شده از طریق تصویرخوانیببین و بگو8

تثبیت و تعمیق مطالب آموزش داده شده با فعّالیت عینی و ملموسبگرد و پیدا کن9

تثبیت مفاهیم درس از طریق خواندن شعر به صورت گروهی با آهنگ و لحن مناسبهمخوانی کنیم10

تثبیت، توسعه و تعمیم مفاهیم با جمع آوری اطّلاعات از منابع مختلفتحقیق کنید11

تثبیت، توسعه و تعمیق یادگیری با ایجاد ارتباط میان مفاهیم درس و تجربیات دانش آموزخاطره گویی12

تثبیت و تعمیق مطالب آموزش داده شده با راز و نیاز یا بیان درخواست و احساساتدعا کنیم13

از با خانواده14 تازه  از طریق جست وجوی مصداق های  دینی  بروز رفتار  برای  دینی،  مفاهیم  به  نگرش دانش آموز  تقویت  و  یادگیری  بسط 
مفاهیم، با کمک و همفکری اعضای خانواده

آرزوی گروه قرآن و معارف اسلامی، توفیق روزافزون همکاران عزیز در رشد و پرورش دینی امیدهای آینده ی کشور است.
پایگاه اینترنتی گروه با قرار دادن اخبار، بخش نامه ها، نسخه های الکترونیکی کتاب های درسی، متون کمک آموزشی، کتاب های 

راهنمای معلمّ و... در خدمت شما آموزگاران گرامی است.
Ĵروǫ Áرآن و مǠار« اسȐمی
®Ƭǧر Ƭİ ǦȈǳƘƫا§ های ®رسی Ǹǟومی و مƬوسǘه  نǜری
KWWS���TP B GHSW�WDOLI�VFK�LU
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شود، رهیرهیره یچیچ جهان بر آن تاریکی تاریکی  و درآید شب که آنگاه
شوند رهیرهیره یخیخ دیدنش از چشم ها و بدرخشد ستاره ایستاره ای کهکه آنآنگاهگاه

…… که آنگاه و
می ستایم. را تو

…… هرگاه
ن،ین،ین، یزمیزم و آسمان به هرگاه

نینین یسنگیسنگ کوه های و صخره ها به
می نگرم، نینین یرنگیرنگ گل های و درختان به یا

می گویم. سپاس را تو
من! مهربانِ خدایِ ای

مهربانی ات از نشانی روƸ افزا میمیمِ ینسینس
آسمانی ات رحمتِ گواهِ باران زا بادهای

توانایی ات. و دانایی نشان پهناور، دریاهای و جاری رودهای ،ĵبزر کوه های ،1ĵُرĵُرĵترĵترĵر تستسِ صخره های

می گویم سپاس را تو
است. همگانی نعمت هایت و مهربانی سرِ از عطاهایت که

می جویم راه تو از و دارم ایمان تو به
می ǚلبم یاری تو از تنها

می کنم هیهیه یتکیتک تو به و
بی همانند دوستی، در که تو

بی مانند مهربانی، در
یکتا بخشش، در

ĵǄǇƨ �ĵǅÚƯĵǄǇƨ �ĵǅƯĵǄǇƨ �ĵǅ Ûس ËËßƯس ËËßƯ                

ّاوّاوّل درس

ا �ت
�ك �ي
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بی همتایی. نوازش، و لطف در و
آفریدگان پدیدآورنده ی که تو

آسمانی. و نینین یزمیزم مالک و
نزدیک تر من به کس هر از

آشناتری. من با دوستی هر از و
مهربان! خدای ای

زیبا، زیباترین نا،ینا،ینا، یبیب ناترینیناترینیناترین یبیب
دانا، داناترین

یکتا خدای
بی همتا. و یگانه خدای

می گویم:می گویم: سپاسسپاس این گونه را تو

»اَلـحَمـدُ لِلهِ رَبِّ الـعالـَمیـنَ«

جز و یکتاست خداوند یعنی دیدید یتوحیتوح است. مسلمانان ما اعتقادی و دینی اصول از یکی د«ید«ید« ی»توحی»توح
و می کنند اǚاعت دستورهایش از می پرستند؛ را یکتا خدای مسلمانان همه ی ست.یست.یست. ینین خدایی او

می برند. او درگاه به تنها را خود خواسته های
را او و می دهند شهادت پروردگار یگانگی و یکتایی به نماز و اقامه اǂان، در روز هر آنها
دانایان داناترین بخشندگان، بخشنده ترین مهربانان، مهربان ترین که خدایی می کنند. ستایش

ندارد. مانندی و مثل ĬیĬیĬ یهیه که یگانه ای و یکتا است؛ قدرتمندان تواناترین و

بدǾƤیم
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ȉǾƤȅƿǻȂ
 ǲنیم

ǹǿƩǎ ي ȀǅǛǮ �ǶƤį ËËßه

 در شعر به کدام   صفات خداوند اشاره شده است؟
 پیام شعر را در چند جمله برای دوستانتان بیان کنید.

 چه ارتباǚی میان پیام شعر و موǖوع درس وجود دارد؟

دا!  �خ

ا خه  اي    و     دا�خ گا� و    �ي �ت ري      �ي �خ ي  �خ داي    �ب و �خ �ت

ا وا�خ ي    و    �ت
ك

ا� ه    �پ و    �ك �ت ي     ه  �خو�ب و  مهر�با�خ و  �پ �ت

ارد �ب سمان     �ب ه    ا�خ    �آ �ك دي     ر �خوا�خ و�ش ا�ب
به  �گ و  � �ت

ارد دخ دم   �گ ن   �ت �ي م به   �خ � ي    �ت �خ ا�ب     �گ �ت �خ به     �آ و    � �ت

د و�ش �ب ن  �ب �ي م �خ   دل   �خ اد   دادي     مه   �ي �ش به    �پ و  � �ت

د و�ش �خ ن   �ب �ب  �آ ه  ا�خ  �آ �ك ي     �ت �خ �خه     �گ �ش اه       �ت �ي
به     �گ �

د �خ �ي    گل   �خ�ش
گ

ر� به   �ب ه  � �ك ردي    
ك

ا�ه١   امر  � به   �ش و  � �ت

د �خ �ي �پ ن �ب م ه  گُل  ا�خ �پ �ك ه دادي    ا�خ ان  ا�ب رخ به �خ �

دي �ي �ش
ه را �ك رخ گل و  س�ب ا     �ب �ي �ش     �خ �ت ار     �خ به    هرخ �

دي ر�ي �خ و    �آ همه    را    �ت ا     وه و در�ي
�ب و رو�خ و �ك �ش

ǅȋȋǧƮ ȉǲدǾƤ اƨ انǛǷس ǅƩǲƤ ȉǷǢ ǅǒاǾ
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مهربان بخشنده خداوند نام           به

(1( …… … ………………… او بگو
(2( ……………………است خداوند
(ù( و………………… ندارد فرزندی
(ú( ……………… همانندی و همتا و

این سوره را بخوانید و ترجمه ی آن را بنویسید.

ست؟یست؟یست؟ یچیچ سوره این نام

است؟ شده اشاره خداوند صفت های کدام به سوره این در

است؟ شده Ǩمعرو نام این به سوره این چرا شما نظر به

کلاس در خود بادوستان دارد؟ وجود درس موǖوع و سوره این معنای انیانیان یمیم ارتباǚی چه
د.ید.ید. یکنیکن گفت وگو

آن

میمیم یر کنیر کن ر کنتدبر کنتدبر کنّر کنّ
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با کلمه های زیر، چند جمله در ستایش خداوند بنویسید و با او گفت وگو کنید. 

      مهربان  آفریننده          دوست              آرزو                      

       دانا    بخشنده               صمیمی            روشنایی                            

               زیبایی                 توانا        یگانه

ǲ ǵǺƥǲنید
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! وندا خدا

با مهربانی ات، سپیده ی صبح را نشان دادی

و با بزرگی ات، تاریکی شب را به روشنایی روز تبدیل ساختی

و از دل سنگ های سخت، آب های گوارا   روان کردی

و از ابرها، آبی فراوان فرو فرستادی

و خورشید و ماه را چراغ درخشان قرار دادی.

یم را بشنو و دعایم را اجابت فرما! صدا

ای مهربان ترین مهربانان!
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کسی اگر م.یم.یم. یفتیفت فتیفتی ینین پرتگاه  در میمیم یمراقبیمراقب راهه.یراهه.یراهه. یبیب از نه می رویم؛ اصلی ریریر یمسیمس
تک روی م.یم.یم. یمی کنیمی کن کمک او به همه و نمی گذاریم تنها را او ماند، باز
از و میمیم ینمی زنینمی زن بیبیب یآسیآس عتیعتیعت یǚبیǚب به م.یم.یم. یمی کنیمی کن حرکت راهنما پشتسر همگی

م…یم…یم…«.  «.  «. یمی کنیمی کن زیزیز یپرهیپره
آغاز را حرکت و می دهد رتذکرتذکّر ما گروه به کوه پای را ǖروری نکات رحمتی
لیلیل یتشکیتشک شهر نزدیک کوه بالای را جلسه است قرار هفته این ماست. قرآن یمربیمربّی او م.یم.یم. یمی کنیمی کن

م.یم.یم. یدهیده

می رویم. بالا کوه دامنه ی از
ری!یری!یری! یبی نظیبی نظ و شکوه با منظره ی چه پاکی! هوای چه

م!یم!یم! ینین نینی یمی بیمی ب نگاه یک با را شهر تمام و است برابرمان در دامنه ها و دشت ها سراسر
می گوید: رحمتی آقای م.یم.یم. ینین نینی یمی نشیمی نش هم کنار حرکت، ساعتی از بعد

و می کنند راهنمایی زندگی در را ما لی هایلی هایلی ها یخیخ است. راهنمایان« »بهترین ما جلسه ی این »موǖوع
خدای که هستند کسانی ما قییقییقی یحقیحق و اصلی راهنمایان که باشد یادمان ّامّااماامّا می رسانند؛ کمک ما به

هستند«.   ما راهنمایان بهترین امامان و امبرانیامبرانیامبران یپیپ است. کرده انتخاب را آنها مهربان
کردند: صحبت یکی یکی ه هابĮه هابĮّه ها مقدّمه، این از بعد

او است. شده انتخاب خدا سوی از که است کسی امبریامبریامبر یپیپ ــ
پرستش به را آنها و می آورد مردم برای را خدا ام«یام«یام« ی»پی»پ

می کند. دعوت یگانه خدای
آنان زندگی  و می شدند انتخاب مردم خود نینین یبیب از امبرانیامبرانیامبران یپیپ ــ
کشاورزی و چوپانی مانند کارهایی بود. مردم همه ی مثل

دند.یدند.یدند. یمی کشیمی کش زحمت خانواده شان برای و میدادند انجام
تورات، مثل داشتند؛ آسمانی کتاب امبرانیامبرانیامبران یپیپ از بعضی ــ

قرآن. و لیلیل یانجیانج

»از مســ  از
باز حرکت از
همگی م.یم.یم. ینمی کنینمی کن
پره شتابزدگی

نکات رحمتی آقای

دوم ما�ياندرس ن راه�خ ر�ي ه�ت �ب
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ــ گاهی پیامبران برای اینکه ثابت کنند پیامبر هستند، از »مُعجِزِه« استفاده می کردند؛ یعنی 
کارهایی می کردند که مردم عادی نمی توانستند آنها را انجام دهند. این معجزات، دلایل روشنی 

بود که نشان می داد آنها از سوی خدا فرستاده شده اند.
 ـاوّلین پیامبر خدا، حضرت آدم )علیه السّلام( بود و آخرین پیامبر، حضرت محمّد )صلّی الله علیه وآله(  ـ

است . 
آقای رحمتی که از حرǨ های بĮّه ها به وجد آمده بود، گفت: »آفرین! نکته های ارزشمندی را گفتید. 
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زندگی مثل کوه پیمایی است که اگر نقشه ی راه و راهنما نداشته باشیم، نمی توانیم به راحتی به 
قلّه برسیم. راهنمای آگاه، مسیر رسیدن به قلّه را خیلی خوب می داند؛ می داند که چه پرتگاه ها 
و چه خطرهایی در برابر ماست. پیامبران بهترین راهنمایان زندگی هستند. آنها با دلسوزی و 

مهربانی، مراقب همه بودند و به بهترین شیوه انسان ها را هدایت می کردند«. 
بعد از صحبت های آقای رحمتی، قرار شد بĮّه ها از چیزهایی که درباره ی زندگی هر یک از 
پیامبران شنیده اند، صحبت کنند. بحƱ با شور و شعف خاصی در هوای دلپذیر بالای کوه ادامه پیدا 

کرد… .

یکی دیگر از اصول دینی ما مسلمانان، نبوّت )پیامبری( است؛ یعنی خداوند مهربان، پیامبرانی 
را از میان انسان های خوب و نیکوکار بر گزید تا مردم را هدایت و راهنمایی کنند و آنان را 
باز  بدی ها  از  و  می کردند  به خوبی ها دعوت  را  انسان ها  آنها  کنند.  الهی آشنا  با دستورهای 

می داشتند؛ با ظلم ظالمان و ستمگران مبارزه می کردند و یار مظلومان و نیکوکاران بودند. 

پیامبران به مردم کمک می کردند تا… .

این آیات و ترجمه ی آنها را بخوانید. هر آیه به چه مطلبی درباره ی پیامبران اشاره می کند؟

Ýفـیـهم رَسولًا مِن اَنـفُسِـهِم Ʊَبـَعَـ ǂِـهُ عَلَی الـمُؤمِـنیـنَ ا êّلـَقَد مَـنَّ الل
خداوند بر مؤمنان منّت گذاشت )و نعمت بزرگی به ایشان بخشید(؛ هنگامی که 

برای آنها پیامبری از میان خودشان فرستاد.
1üú سوره ی آل عمران، آیه ی

بدǾƤیم

ȅĸم بȊƤبر

می کردند مردم پ

تدبّر کنیم
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لـَقَد اَرسَـلـنا رُسُـلَـنا بِالـبَیِّـناتِ وَاَنـزَلـنا مَـعَـهُـمُ الـکِـتابَ ...
ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب آسمانی نازل کردیم ...

2û سوره ی حدید، آیه ی

ـهَ êّرَسولًا اَنِ اعـبُـدُوا الل ơٍَّمƚُ ِّوَ لـَقَـد بـَعَثـنا فی کُـل
ما برای هر امّتی، پیامبری فرستادیم که )می گفت(: »خدای یکتا را بپرستید«. 

ùü سوره ی نحل، آیه ی

اولوالعزم چه می دانید؟ در گروه های خود گفت وگو کنید و  پیامبران  از  درباره ی هر یک 
نتیجه ی آن را در کلاس گزارش دهید.

برای آشنا شدن با آموزه های پیامبران چه راه هایی را می شناسید؟

به جز پیامبران اولوالعزم، داستان زندگی کدام یک از پیامبران در قرآن آمده است؟ یکی 
را انتخاب، و خلاصه ی آن را برای دوستانتان بیان کنید.

ǲ ȅķ Ȅ ƭǫķنید

ǳǪ ȀƥĸƯǋȊƤر

تǯƻیǲ ǭنید
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سوم درس

بود عاشورا عصرعصر
بود؟ که نوبت بار این دیگر! حماسه ای ثبت آمادهی کربلا نینین یسرزمیسرزمسرزم و

بیقرار. قلبش و بود استواراستوار گامهایش
د.ید.ید. یمی درخشیمی درخش ماه پاره ی چون که تماشایی چهرهای با ساله چهاردهچهارده نوجوانی

او و بود نهروان و نینین یفیفّ فصفصِ جنĶهای قهرمان پدرش بود. پدر تمامنماینمای آینهی
کربلا!کربلا! قهرمانقهرمان

ست!یست!یست! یچیچ دلش Ǩحر که میداد گواهی چشمهایش آمد. عمو کنار
بر اشکی قطره ی انداخت؛ قاسم قامت به نینین یتحسیتحس از سرشار نگاهی ّالسّلام(السلام(السّلام( هیهیه ین)علین)عل ن)علین)علی یحسیحس امام

د.ید.ید. یچکیچک نینین یزمیزم بر و دیدید یغلتیغلت امام گونهی
سنّ به تازه که را برادرزاده اش بود سخت برایش جانسوزی! لحظه ی چه

نداشتند. رحمی ĬیĬیĬ یهیه که بفرستد کسانی با مبارزه به بود، دهیدهیده یرسیرس نوجوانی
برگرد! مه هایمه هایمه ها یخیخ به برادرم، یادگار ای جان! قاسم ــ

  

در محکم را عمو دستان برود. Ķجن دانیدانیدان یمیم به می خواست بود؛ گرفته را خود میمیم یتصمیتصم قاسم ّامّااماامّا
کرد. پافشاری خویش خواستهی بر سیسیس یخیخ چشمان با و کرد بوسه غرق و گرفت دست

کرد؛ بدرقه Ķجن دانیدانیدان یمیم سوی به را قاسم و داد اجازه او به امام فراوان، اصرار از پس
سپرد.    خدا به را او و برد بالا دعا برای را دست ها سپس

انداخت. اندامشان بر لرزه و تاخت دشمن بر گویان الله اکبر و دست به ریریر یشمشیشمش قاسم،

قهرمان یک اویکنوجوان، رانیرانیران یحیح همه ، عالم

بود مهتاب از اوزیباتر تابان چهرهی آن

شد ترس سراپا اودشمن ایمان قدرت از

ادگان �خ سرور �آ
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قاسم از این سو به آن سو حمله می کرد و جوانمردانه می جنگید. بسیاری را به هلاکت 
رساند و دشمن را بر خاǂ ıلّت نشاند.

ناگهان از همه سو بر او هجوم آوردند و سروِ قامتش را بر خاı انداختند.
صدای قاسم بلند شد و عمو را صدا زد.

امام حسین )علیه السّلام( شتابان خود را به بالین قاسم 
رساند؛ در کنارش زانو زد و پیکرش را در آغوش گرفت. 
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نگاهش ف ناپذیریف ناپذیریف ناپذیر یتوصیتوص عطوفتی و مهربانی با امام میداد. بهشت گلهای بوی گلگونش بدن
فرمود: و کرد

بدهد«. جواب نتواند او و بزنی صدا را او تو که است سخت عمویت برای قسم خدا »به

�Ǹȓ ÜǋǶƤ هȋǷǢ� ǽȋǋƺ ǸاǺƤ ǸاȋǮ
شد، انتخاب امبرییامبرییامبری یپیپ به خداوند سوی از هیهیهوآله( یعلیعل ی)صلی)صلّیالله  دمحمدمحمّد حضرت اینکه از پس
دین راهی، هر از گرفتند میمیم یتصمیتصم بپذیرند، را خدا دستور نبودند حاǖر که ستمگرانی و ظالمان
به نتوانند دشمنان این شد Ʊباع امبریامبریامبر یپیپ مقاومت های و تلاش ها ّامّااماامّا ببرند؛ نینین یبیب از را اسلام

برسند. خود خواسته های
از بعد برخاست. بود، امبریامبریامبر یپیپ نینین یجانشیجانش که ّالسّلام(،السلام(،السّلام(، هیهیه ی)علی)عل علی امام با Ķجن به معاویه امبر،یامبر،یامبر، یپیپ از بعد

د.ید.ید. یرسیرس شهادت به معاویه نقشه ی با زیزیز ینین ّالسّلام(السلام(السّلام( هیهیه ی)علی)عل حسن امام فرزندش ّالسّلام(،السلام(،السّلام(، هیهیه ی)علی)عل علی امام
اهل یزید د.ید.ید. یرسیرس حکومت به یزید فرزندش و رفت ایایا یدنیدن از معاویه قمری، هجری äÞ سال در
نمی کرد. رعایت را خدا دین احکام و نمی داد تیتیت ّاهمّیاهمیاهمّ چندان نماز به بود؛ ناپسند و زشت کارهای
مردم در او فساد می کرد. مسخره را هیهیهوآله( یعلیعل ی)صلی)صلّیالله  دمحمدمحمّد حضرت و اسلام دین آشکارا او

سازد. نابود را آن و کند ریشهکن را اسلام دین می خواست یزید بود. گذاشته اثر زیزیز ینین
فرمود: است، دهیدهیده یرسیرس حکومت به یزید که دادند خبر ّالسّلام(السلام(السّلام( هیهیه ی)علی)عل نینین یحسیحس امام به وقتی

»وای بر اسلام که به حاکمی چون یزید گرفتار شده است«.

ƴخار مدینه از خانواده اش و فرزندان با و کرد امیامیام یقیق یزید برابر در ّالسّلام(السلام(السّلام( هیهیه ی)علی)عل نینین یحسیحس امام
می فرمود: امیامیام یقیق از خود Ǩهد درباره ی و میکرد دعوت یزید با مبارزه به را مردم امام شد.

»همانا من برای اصلاƸ امّت جدّم قیام کرده ام. 
من می خواهم امر به معروǨ و نهی از منکر کنم«.
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 ،äß امّا عدّه ی کمی با او همراه شدند و او را یاری کردند. سرانجام در روز دهم محرّم سال
امام حسین )علیه السّلام( و هفتاد و دو تن از یارانش در صحرای کربلا در مقابل لشکر یزید 

ایستادند و به شهادت رسیدند.
پس از شهادت امام حسین )علیه السّلام(، مردم از خواب غفلت بیدار شدند و با الگو گرفتن 

از قیام امام حسین )علیه السّلام( در مقابل یزید ایستادند.

چه قیام هایی را می شناسید که با الگو گرفتن از قیام امام حسین علیه السّلام، علیه ظلم و ستم 
انجام شده است؟ 

رفتار حضرت قاسم)علیه السّلام( شما را یاد چه چیزهایی می اندازد؟ 

پاسƽ سؤالات زیر را به ترتیب اعداد داده شده، از راست به چĤ در جدول قرار دهید؛ سپس 
حروǨ را به ترتیب کنار هم بخوانید. رمز جدول، یکی از سخنان امام حسین )علیه السّلام( است. 

(ßáــßàــåــâ( ؛ پیام رسان کربلا)ــ نام خواهر امام حسین )علیه السّلامß
(ßــßåــàــá( ــ جاری شدن اشک از چشم هاà

(æ ــßâــàÞــßä( . ……… ــ وقتی به هم می رسیم، به یکدیگر می گوییمá
(àßــ  ä( ــ تعداد جزء های قرآن کریمâ

 )àâç ــ چه بسا با خواست خدا عدّه ای … برعدّه ای زیاد پیروز شوند )سوره ی بقره، آیه ی ã
(ßßــßã)

ȅĸم بȊƤبر

ǲ ǵǺƥǲنید

است؟ شده انجام

شما ّالسّلام(السلام(السّلام( هیهیه یقاسم)علیقاسم)عل حضرت رفتار

ǽǲ Ƥیدĥ Ȅ ǀرĸب

(ßáــßàــåــâ( کربلا
(ßــßåــàــá( ها

گوی æ)یکدیگر )ßäــàÞــßâــ .
(àßــä(

برعد ای
(ßßــßã)
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(ßÞــàáــ  ßæ ـ ـ ã( که معمولاً شب های جمعه خوانده می شود )ــ دعایی از امام علی )علیه السّلامä

امام حسین )علیه السّلام( می فرماید:

……………………………………………… بیعت نمی کند.

به نظر شما این جمله با موǖوع درس چه ارتباǚی دارد؟

برای  اتّفاقی  چه  نبود،  پیامبر  خاندان  فداکاری  و  عاشورا  اگر  بنی امیّه،  زمان حکومت  در 
اسلام می افتاد؟

پیامبر اسلام )صلّی الله علیه وآله(: امام حسین )علیه السّلام( چراǤ هدایت و کشتی نجات است.

ز

د

ث

ث

*

**

ǳǪ ȀƥĸƯǋȊƤر

برǲ ȉǊǄنید

(ßÞــàáــàáــàá   ßæ ـ ـã(
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 برای اینکه یک کشتی بتواند از جان انسان ها در دریاهای ǚوفانی محافظت کند و آنها را به مقصد 
برساند، چه ویİگی هایی باید داشته باشد؟

 به نظر شما چرا امام حسین )علیه السّلام( کشتی نجات معرّفی شده اند؟
 چه کسانی می توانند سرنشینان این کشتی باشند؟

شما به عنوان یک نوجوان مسلمان برای زنده نگهداشتن نام و قیام امام حسین )علیه السّلام( 
چه کارهایی انجام می دهید؟

گزارشی از برگزاری برنامه های عزاداری ماه محرّم در محلّه ی خود تهیه، و آن را در کلاس 
برای دوستانتان بازگو کنید.

درباره ی کودکان و نوجوانان دیگری که در حماسه ی کربلا حاǖر بودند، تحقیق کنید و آن 
را برای دوستانتان در کلاس بخوانید.

تǯƻیǲ ǭنید

ȉȊȅķ Ȁرǚƥƾ

مقصد به را آنها و کند محافظت ǚوفانی دریاهای در انسانها جان از بتواند کشتی یک
چهویİگی هاییبایدداشتهباشد؟

شده اند؟ معرّفی نجات کشتی ّالسّلام(السلام(السّلام( هیهیه ی)علی)عل نینین یحسیحس امام چرا
باشند؟ کشتی این نانینانینان یسرنشیسرنش می توانند

ّالسّلام(السلام(السّلام( )عل امام ام ق نام نگهداشتن برای مسلمان نوجوان

ǲ ȅķ Ȅ ƭǫķنید
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تابستان 

تابستان آمده است …
چند بĮّه بدون توجّه از خانه ی خود دور می شوند و به سراǤ ماجراجویی می روند.

آنها داخل دیواری که بین برĵ ها پنهان شده است، یک در کوچک می بینند.
با تعجّب به هم نگاه می کنند. گویی می خواهند بپرسند این در به کجا باز می شود …

و برای بازکردن در تلاش می کنند!
مهدی و هادی، بازی خود را قطǡ، و آنها را تماشا می کنند.

بĮّه ها، زور بازویشان را به کار می گیرند و بالاخره در با صدای جیǥ مانندی باز می شود.
هادی جلو می رود و به آنها می گوید: »بĮّه ها ورود به این باǤ ممنوع است«.

ولی آنها بدون توجّه به حرǨ هادی، وارد باǤ می شوند.
مهدی می گوید: »بĮّه ها شما نباید بدون اجازه ی صاحب باǤ وارد آن بشوید«.

آنها باز هم توجّهی نمی کنند.
آنجا یک باǤ کوچک است؛ با دیوارهایی نسبتاً بلند و حوĮǖه ای پر از آب در وسط آن.

هیĬ کسی آنجا نیست.
مهدی دوباره از بیرون باǤ با صدای بلند به آنها می گوید: »شما اجازه ندارید در آن باǤ بازی 

کنید … آنجا یک مکان خصوصی است«.

تابستان

درس چهارم

ا�خ سِرّي�با�خ سِرّي �ب
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می دهند. ادامه Ǥبا در خود گشت وگذار به آنها ّامّااماامّا
نمی کنند. هتوجهتوجّه ما رتذکرتذکّر به »آنها می گویند: و می کنند نگاه یکدیگر به بتعجبتعجّب با هادی و مهدی

م؟«یم؟«یم؟« یکنیکن خطایشان همتوجهمتوجّه را آنها چگونه

راه ولی است؛ خراب و قدیمی دوچرخه می کنند؛ دایدایدا یپیپ دوچرخه یک Ǥبا از گوشه ای در ه هابĮه هابĮّه ها
پر Ǩراǚا تمام ده.یده.یده. یرسیرس رهاییرهاییرهای یانجیانج با درختی کنارش در و است مکتیمکتیمکت ینین یک آنǚرǨ تر می رود.

. و… زرد و قرمز گل های می رسد؛ مشام به همه جا رمعطرمعطّر گل های بوی و است علف از
است!« بازی برای خوبی جای Ǥبا این … جان »جانمی می زنند: فریاد ه هابĮه هابĮّه ها

سپس می کنند! له پا زیر را گلها از زیادی تعداد آنها رها!یرها!یرها! یانجیانج خوردن به میکنند شروع و
فریاد می زنند، دور دیوار به نزدیک عجله، با که حالی در و می شوند دوچرخه سوار نفری چند

»! ما… سرّی Ǥبا … ماست Ǥبا »این می کشند:

از آنها ... می کند. نگاه را ه هابĮه هابĮّه ها گره خورده ابروهای با و میرسد راه از Ǥبا صاحب ناگهان
Įند.یĮند.یĮند. یمی پیمی پ خود به درد
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هادی و مهدی برای آگاه کردن بĮّه ها چه کارهای دیگری می توانستند انجام دهند؟

این آیه را بخوانید.

وَ لـتَـکُن مِنـکُم اُمơٌَّ یَدعونَ اِلَی الـخَیـرِ 
ئِکَ هُمُ الـمُفـلِـحونَ êـ وَ یَأمُـرونَ بـِالـمَعروǨِ وَ یَـنـهَونَ عَـنِ الـمُنـکَـرِ وَ اُول

باید از میان شما، جمعی باشند که …………… را به …………… دعوت 
 …………… از  و  فرا بخوانند   …………… کارهای  به  را  آنها  و  کنند 

بازدارند. آنها همان رستگاران هستند.
ßÞâ سوره ی آل عمران، آیه ی

 با این کلمه ها،  ترجمه ی آیه را کامل کنید: خوب ؛ نیکی ؛ دیگران ؛ زشتی ها
 با توجّه به معنای آیه، به کار هادی و مهدی در دین چه می گویند؟ 

 تشویق کردن دیگران به کارهای خوب چه اثری دارد؟
 تذکّر دادن به دیگران درباره ی کارهای بد چه ǖرورتی دارد؟

ȅĸم بȊƤبر

تدبّر کنیم
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کدام یک از جملات، به »امر به معروǨ« و کدام یک به »نهی از منکر« مربوǘ است؟ 

 اگر کسی خطایی کند، شما چه می کنید؟
 اگر شما خطا کنید، دوست دارید چگونه شما را متوجّه خطایتان بکنند؟

برǲ ȉǊǄنید

به نماز نگو کار دارم؛ به کار بگو 
وقت نماز است.

خوش قول و خوش رفتار باشید تا 
همه شما را دوست داشته باشند.

 ǝمدرسه، خانه ی دوم ماست؛ در حف
تمیزی و زیبایی آن بکوشیم.

در کار دیگران تجسّس نکنید.

Ǩامر به معرو

نهی از منکر  

دوست را است. نماز وقت

غيبت

می کن شما کند، خطایی کسی اگر

ǲ ȅķ Ȅ ƭǫķنید

ȅĸب Ȅ ǽیƩب

 اگر امر به معروǨ هم می خواهی بکنی، خیلی آهسته، 
مثل آینه باش!

  آینه داد نمی زند: »یقه ات بد است!«
وقتی روبه روی آینه می ایستی، جیǥ نمی کشد: »چرا موی سرت این جوری است؟!«

  سکوت محض است، 
هیĬ کس خبردار نیست جز تو و آینه... .    

به کدام  یک باید لبخند زد و به کدام یک باید اخم کرد؟ 
کدام یک را باید تشویق کرد؟ به کدام یک باید تذکّر داد؟

استاد حسن زاده آملی
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پنجم ماندرس ر�بان �با ا�ي �ت سش
مسافران. به شتر دادن کرایه کارش و بود صفوان نامشنامش

می زیست؛ اسیعباسیعبّاسی هارون زمان در و بود ّالسّلام(السلام(السّلام( هیهیه ی)علی)عل کاظم امام یارانیاران از
زراندوزیزراندوزی و نهینهیینهتوزیتوزی یکیک و ستمگریستمگری بهبه اسیعباسیاسیعباسیعبعبّاسیاسی خلفایخلفای همه یهمه ی مثل که فه اییفه اییفه ای یخلیخل همان

بود!   کرده عادت
سفر با می خواست او برود. Ƶح سفر به درباریانش با می خواستمی خواست هارونهارون سال، آن

دهد. نشان دین دار، فردیفردی را خود فریبکارانه، ،Ƶح
از شتر چند و برو کم. شترانمان و است زیاد ما »تعداد»تعداد گفت: مأمورانش از یکی به هارون

کن«. کرایه صفوان
گفت. او به را فهیفهیفه یخلیخل درخواستدرخواست و آمد صفوان نزد هارون مأمور

مولایش دشمنان از هارون سوییسویی از د.ید.ید. یاندیشیاندیش خود با لحظه ای صفوان
معامله ی این از دیگردیگر سوی از و بود ّالسّلام(السلام(السّلام( هیهیه ی)علی)عل کاظم امام

شتران هارونهارون زیرا بگذرد؛ نمی توانست زیزیز ینین پرسود
ماه.ماه. چند برای هم آن می خواست؛ زیادی

بییبیییبی یعیع »چه گفت: خود با صفوان
ƵحƵح سفر برای را شتران هارون دارد؟
ارزشمندارزشمند عبادتی هم Ƶح می خواهد   و
همهم زیادی سود به راه این از و است

د!«ید!«ید!« یرسیرس خواهم
ّالسّلام(السلام(السّلام( هیهیه ی)علی)عل کاظم امام خدمت بعد روز چند

پسندیده ایپسندیده ای کار »صفوان! فرمود: او به امام د.ید.ید. یرسیرس
نکردی!«

شد. شگفتزده صفوان
کار؟! کدام ــ

هارون. به شتران دادن کرایه ــ
خدا خانه ی زیارت برای را آنها هارون و داده ام کرایهکرایه Ƶح سفر برای را شتران من ــ

شکار! و تفریح برای نه می خواهد
بماند؟ زنده کرایه پرداخت زمان تا هارون نداری دوست آیا ــ
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ــ آری آری! دوست دارم زنده بماند تا بر گردد و کرایه ام را بپردازد.
امام کاظم )علیه السّلام( فرمود: 

»هر کس زنده ماندن ستمگران را دوست بدارد، از آنان است و در آتش دوزƼ جای خواهد 
داشت«.

صفوان از این هشدار مهم به خود آمد و سر به زیر افکند. برای نجات از ننĶِ یاری کردن 
ستمگر، همه ی شترانش را فروخت تا به هارون کرایه ندهد.
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که است کرده سفارش ما به و شمرده یکدیگر برادر را مسلمانان ما همه ی قرآن، در خدا
کسانی از نینین یهمĮنیهمĮن بداریم. دوست را کوکاریکوکاریکوکار ینین و باایمان انسانهای و بورزیم تمحبتمحبّت یکدیگر به
از را خود راه و دوری، می ورزند، دشمنی ّالسّلام(السلام(السّلام( همیهمیهم ی)علی)عل تشیتشیتش یبیب اهل و او امبریامبریامبر یپیپ و خدا دین با که

م.یم.یم. یکنیکن جدا آنها
میفرماید: قرآنقرآن در خداوند

مـهمـهُم ـهـنـهـنَ ـنیـنی یبیبَ ُـماءُـماءُ ـماءحـماءحَ رُ ـارفـارفّـارِ فالـکفالـکُ یـلیـلَی ـلعـلعَ ُاءُاءُ ـدشـدشِـدّ اَ هعهعَهو عمعمَ َـذیـنَـذیـنَ ـذیـنالـذیـنالَّ وَ الِله رَسولُ ـدٌ ـدمـدمَّ مـحمـحَ ـحمـحمُ
محمّد رسول خدا و یارانش، در برابر دشمنان کافر، 

سرسخت و استوار، و با یکدیگر مهربان و نیک رفتارند.
àç سوره ی فتح، آیه ی

د.ید.ید. یکنیکنکن گفت وگوگفت وگو دوستانتاندوستانتان بابا خواندیدخواندید کهکه آیه ایآیه ای امیامیامام یپیپ دربارهدربارهی
است. »تَبرّی« و »تَولّی« مسلمانان، ما دینی وظایف از یکی آیه، این اساس بر

بداریم. دوست هستند، خدا دوستان که را مؤمنان باید ما یعنی ی«»تولی«»تولّی«
دشمن هستند، خدا دشمنان که را، ستمکار کافران باید ما که معناست این به ّ»تبرّ»تبرّی«
سرپرست دیدید یفهمیفهم وقتی ّالسّلام(السلام(السّلام( هیهیه ی)علی)عل میمیم یابراهیابراه حضرت چنانکه م؛یم؛یم؛ یبجوییبجوی زارییزارییزاری یبیب آنها از بداریم   و

جست: زارییزارییزاری یبیب او از بردارد، دست خود کار از ستیستیست ینین حاǖر و است بتپرست او

نـهمنـهمِنـهُ ƚَ ـربـربَـرَّ بتبتَ ـهِ êّـهلـهل للللِ Ŏدعدعَدُو ـهنـهنَّـهُ اَ هلهلَهو نینیَّنَ یـیـ ــبــبَ ـبتـبتَ اـماـمّا ـملـملَ لفلفَ
هنگا می که ابراهیم فهمید، سرپرستش دشمن خداست از او بیزاری جُست.

ßßâ سوره ی توبه، آیه ی

میمیم یر کنیر کن ر کنتدبر کنتدبر کنّر کنّ
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گرفته نام استکبار« با مبارزه یملیملّی »روز آبان، زدهیزدهیزده یسیس روز اسلامی، انقلاب از بعد ما کشور در
شعارهایی با یک صدا و یکدل دانشجویان، و دانشآموزان بهویİه مردم همهی روز این در است.
اعلام ستمگر و زورگو دولتهای از را خود زارییزارییزاری یبیب ل«یل«یل« ƢیاسراƢیاسرا بر ĵمر« و آمریکا« بر ĵمر« مانند

میکنند.
در را آنها و میشود جامعه در مسلمانان یکرنگی و حاداتحاداتّحاد موجب زاری،یزاری،یزاری، یبیب اعلام و ّتبرّتبرّی این

می سازد. مقاوم تر دشمنانشان برابر

خدا دشمنان دوستان           خدا           خدا                                 ویİگیهای ویİگیهای

…………… ستمگر ……………………                              ßــ ßــ

…………………… ……………………                     àــ àــ

…………………… خدا                     áــ دستورهای از اǚاعت áــ

ǲ ǵǺƥǲنید



ن
ما

آس
ي 

ها
يه 

د
ه

ùøùø

تولّی 

تبرّی

تولّی 

تبرّی

جمله ی مربوǘ به هر مفهوم را مشخǑّ کنید.

  دوستی با دوستان خدا 

راهپیمایی عظیم àà بهمن و ßá آبان 

دشمنی با دشمنان خدا 

دوستی با اهل بیت پیامبر )صلّی الله علیه وآله(

حمایت از مردم ستم دیده ی فلسطین 

مبارزه با استکبار جهانی

ساکت نماندن در برابر ظالمان 

رفتن به زیارت امام رǖا)علیه السّلام(

هر آیه به کدام یک از این دو مفهوم اشاره می کند؟

    êئَ فِی القُربی قُل لا اَسئَـلُکُم عَـلَیـهِ اَجـرًا اِلاَّ الـمَوَدَّ    
)ای پیامبر به مؤمنان( بگو برای رسالتم از شما پاداشی

 جز دوست داشتن اهل بیتم نمی خواهم.

àá سوره ی شوریٰ، آیه ی

لا یَتَّـخِـذِ المُؤمِـنونَ الکافِرینَ اَولیِاءَ    
                   افراد باایمان، نباید کافران را به دوستی خود انتخاب کنند.

àæسوره ی آل عمران،  آیه ی

 Ĺ ÜǅƩƮ

ّ

ǽǲ Ƥیدĥ Ȅ ǀرĸب

 ĺÜǶȅƮ

برǲ ȉǊǄنید
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یتولیتولّی

ّتبرّتبرّی

یتولیتولّی

ّتبرّتبرّی

ـعونیـبـعونیـبِـعونی     ـباتـباتَّ اتفاتفَ الَلهلََله ونبونبّونَ بحبحِ حتحتُ منـتمنـتُم نـتکنـتکُ اِن لقلقُل                                 تول                                تول                                  
                  )ای پیامبر به مؤمنان( بگو

»اگر خدا را دوست دارید، از من پیروی کنید.«

َخـوَخـوَئٌ     اِ ـنونـؤمـنونـؤمِـنونَ ُالمُـؤمالمـؤمالمُ امامَا منمنَّ اِ                                                                                  
                                       مؤمنان برادر یکدیگرند.

داشتند؟ ویİگی هایی چه ّالسّلام(السلام(السّلام( هیهیه ی)علی)عل نینین یحسیحس امام
داشت؟ ویİگی هایی چه یزید

نمی کند«. عتیعتیعت یبیب یزید مثل کسی با من مثل کسی گز»هرگز»هرگز فرمودند: ّالسّلام(السلام(السّلام( هیهیه ی)علی)عل نینین یحسیحس امام چرا

دارد؟ وجود منکر« از نهی و Ǩمعرو به »امر و ّتبرّتبرّی« و ی»تولی»تولّی انیانیان یمیم ارتباǚی چه

موǖوع با حادثه این بنامند؟ »دانشآموز« روز را آبان ßá روز شد موجب حادثه ای چه
دارد؟ ارتباǚی چه درس

است؟ شده داده تیتیت ّاهمّیاهمیاهمّ اریاریار یبسیبس ّ»تبرّ»تبرّی« موǖوع به اسلامی مراسم از کدام یک در

ǳǪ ȀƥĸƯǋȊƤر

تǯƻیǲ ǭنید

ǲ ȅķȄƭǫķنید

ȀǀƤȅǾƥƾ ƥب

áßسوره ی آل عمران، آیه ی

ßÞسوره ی حُجُرات، آیه ی
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مشغول ّالسّلام(السلام(السّلام( هیهیه ی)علی)عل کاظم امام مزرعه ی در بتواند داشت آرزو سال ها
اریاریار یاختیاخت در را خود کشاورزی درآمد حضرت آن که می دانست او شود.

می دهد.
بودند؛ نشسته آن دور گرانکارگرانکارگران همه ی و بود شده پهن بزرگی سفره ی
امام که گذشت لحظه ای چند بودند. کسی منتظر گویا نمی برد. غذا به

نشست.نشست. سفرهسفره کنارکنار وو کردکرد سلامسلام شد،شد، واردوارد
زبان بر را خدا نام امام ند؟یند؟یند؟ یمی نشیمی نش سفره یک سر بر خود گرانکارگرانکارگران با امام آیا نمی شد! باورش
به رو سپس و گفت شکر را خدا امام شد، تمام که غذا شدند. غذا خوردن مشغول همگی و آورد
می خواهم که است آمده شیشیش یپیپ مشکلی د،ید،ید، ینین نینی یبنشیبنش کمی است ممکن »اگر فرمود: و کرد کارگران

کنم«. مشورت شما با آن دربارهی
کارگریم، که ما با دیدید یمی خواهیمی خواه مقام و علم این با شما »آیا گفت: و کرد امام سوی به رو او

د؟«ید؟«ید؟« یکنیکن مشورت

سال ها
کار به

می دهد. قرار رانیرانیران یفقیفق
سفره ی ناهار، هنگام

به دست کسی ّامّااماامّا
لب،لب، بربر لبخندیلبخندی بابا

ششم س�يماي �خو�باندرس
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ǂهن به خدا که زییزییزی یچیچ »شاید فرمود: و کرد او به نگاهی مهربانی با ّالسّلام(السلام(السّلام( هیهیه ی)علی)عل کاظم امام
باشد«. مشکل این حلّ راه میآورد، شما

را ایشان خداوند چرا که دیدید ی فهمی فهم تازه و کرد شتریشتریشتر یبیب امام به را او علاقه ی و عشق رفتار، این
است. داده قرار مسلمانان شواییشواییشوای یپیپ و امام

ما شواییشواییشوای یپیپ را ایشان خداوند که داشتند ویİگی هایی چه ّالسّلام(السلام(السّلام( همیهمیهم ی)علی)عل امامان دیدید یمی کنیمی کن فکر
است؟ داده قرار

ƤهǅǮ Ǆǀ ƭȋƨ ǵآن
و برتر الگوهای معرّفی هدایت، راه بهترین و است مردم راهنمایی و هدایت کتاب قرآن،

م:یم:یم: یمی خوانیمی خوان قرآن آیات از یکی در است. نمونه انسان های

رǲَُـم تَطـهیـرًا جـسَ اَهلَ الـبَیـتِ وَ یُطَهِّ                 اِنَّما یُـریـدُ الُله لـِیُذهِـبَ عَنـǳُـمُ الرِّ

شما از را ناپاǲی ها و دی هایدی هایدی ها یپلیپل همه ی ǲه است ǲرده اراده خدا همانا
گرداند. ّمطهّرمطهرمطهّر و ıپا را شما و سازد دور تیتیت یبیب اهل

ááآیهی احزاب، سورهی

از دوری و کیکیک ینین رفتار با آنها هستند. انسان ها پاı ترین ّالسّلام(السلام(السّلام( همیهمیهم ی)علی)عل امبریامبریامبر یپیپ تیتیت یبیب اهل
باشند. مسلمانان الگوی می توانند و شده اند ıپا ناپسند، و زشت کارهای

بهراحتی را دیگران خطای بودند. اخلاق خوش  و مهربان اریاریار یبسیبس مردم، با برخورد در ایشان
با را کسی و نمی گفتند سخن مغرورانه Ĭ کسیĬ کسیĬ کس یهیه با نمی کردند. سرزنش را آنان و دندیدندیدند یمی بخشیمی بخش
جلوی می گشود، زبان دیگران بتیبتیبت یغیغ به آنان نزد کسی اگر نمی زدند. صدا ناپسند و زشت لقبهای
کسی هر می فرمودند و می کردند شاد را دیگران د،ید،ید، یمفیمف و سالم شوخی های با می گرفتند. را او
نمی کردند. مسخره را کسی شوخی، بهانهی به ّامّااماامّا است؛ کرده خشنود را خدا کند، شاد را مؤمنی
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اگر و بود راهشان بدرقهی ایشان دعای بودند، مسافر اگر بودند؛ خود یاران و دوستان فکر به
می دادند. دوارییدوارییدواری یامیام آنان به دلگرمکننده  سخنان با و می رفتند آنان ادتیادتیادت یعیع به بودند ماریماریمار یبیب

اشتباه و خطا هرگونه از بودند، خود زمان مردم باایمان ترین و دانشمندترین نینین یهمĮنیهمĮن ایشان
ظالمان با می کردند. راهنمایی و هدایت دین، دستور از کامل آگاهی با را مردم و بودند دور به

می کردند. ایستادگی جان پای تا راه این در همگی و می نمودند مبارزه خود زمان ستمگران و

نینین یهمیهم ماست. دینی شوایانیشوایانیشوایان یپیپ کیکیک ینین صفات و پسندیده رفتارهای از گوشه ای تنها اینها
دهد. قرار مسلمانان شواییشواییشوای یپیپ را آنان خداوند شد Ʊباع ویİگی ها

از پس نانینانینان یجانشیجانش خداوند، که معتقدیم ما است. ما اعتقادی اصول از دیگر یکی »امامت«،
است. کرده معرّفی مردم به امبریامبریامبر یپیپ ǚریق از و ن،یین،یین، ییتعییتع زیزیز ینین را هیهیهوآله( یعلیعل ی)صلی)صلّیالله  دمحمدمحمّد حضرت
با و الهی فرمان به که است کسی امام می شوند. شناخته »امام« عنوان با نفرند، دوازده که ایشان
همهی رد.یرد.یرد. یمی گیمی گ برعهده را اسلامی جامعه رهبری امبر،یامبر،یامبر، یپیپ از بعد دین، آموزههای از کامل آگاهی
می کنند. اǚاعت ایشان دستور از و پذیرفتهاند خود رهبر و امام عنوان به را ایشان مسلمانان

معرّفی مردم به را خود از بعد شوایانیشوایانیشوایان یپیپ و نانینانینان یجانشیجانش بارها هیهیهوآله( یعلیعل ی)صلی)صلّیالله  اسلام امبریامبریامبر یپیپ
نوه ام، دو او از بعد و علی من، از بعد نینین ی»جانشی»جانش م:یم:یم: یمی خوانیمی خوان ایشان از حدیثی در است. کرده
هستند. ایشان نینین یجانشیجانش و وصی ب،یب،یب، یترتیترت به نینین یحسیحس فرزندان از نفر نه سپس هستند؛ نینین یحسیحس و حسن

می شود«. غایب مردم دید از که است مهدی آنها آخرین
در مردم تا می کرد معرّفی مردم به را خود از بعد امام شهادت، از قبل امامان از یک هر
و مردم همهی هدایت Ǥچرا او و نشوند گمراهی یا تردید دچار خود رهبر و امام ǑیǑیǑ یتشخیتشخ

باشد. حاکمان ظلم با مبارزه پرچمدار

د.ید.ید. یبگوییبگوی زیزیز ینین را خود انتخاب لیلیل یدلیدل د.ید.ید. یابیاب ابیابی یبیب درس برای دیگری نام دوستانتان کمک با

بدǾƤیم

ǲ ȅķȄƭǫķنید
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هر یک از این تصویرها با کدام یک از ویİگی های اهل بیت )علیهم السّلام( ارتباǘ دارد؟

امام علی )علیه السّلام( می فرماید:

ßمَن اَحَبّـَـنا فَلـیَعـمَل بـِعَـمَـلِـنا
هر ǲس ما را دوست دارد،
 پس شبیه ما عمل می ǲند.

ویİگی های از کدام یک با تصویرها این از یک هر

ȅĸب Ȅ ǽیƩب

می فرماید: ّالسّلام(السلام(السّلام( )عل علی امامامام

تدبّر کنیم

áæç صفحه ی ،äافی، جلدǲ ــ اصولß
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ǲ ǵǺƥǲنید

با توجّه به معنای این حدیƱ، در موارد زیر بهترین برخورد چیست؟
ــ کسی شما را مسخره می کند یا به شما ناسزا می گوید. شما از دست او خیلی ناراحت و عصبانی 

هستید و تصمیم می گیرید...

زخمی  پایتان  و  می افتید  زمین  روی  می کند.  برخورد  شما  به  ناخواسته  دوستتان  بازی،  در  ــ 
می شود. به سرعت بلند می شوید، به ǚرǨ او می روید و ....

ــ یکی ازصمیمی ترین دوستانتان در حضور شما از دیگران بدگویی می کند؛ شما....

نام امامان عزیزمان را به ترتیب بنویسید و جاهای خالی را پر کنید.

              

امام اوّل: ……………… 

امام دوم: ……………… 

امام سوم: ……………… 

امام چهارم: …………… 

امام پنجم: …………… 

امام ششم: …………… 

امام هفتم: …………… 

امام هشتم: …………… 

امام نهم: ……………… 

امام دهم: ……………… 

امام یازدهم: …………… 

امام دوازدهم: ………… 

امامان عزیز ما …     آنĮه درباره ی ایشان می دانیم
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ƭیǮȓّƾ ȀƥĸƯǋȊƤ

تǯƻیǲ ǭنید

برǲ ȉǊǄنید

ǍȊƥیǾ

به نظر شما، ما چه وظایفی نسبت به امامان مهربانمان داریم؟
 ــ سعی کنیم با زندگی و سخنان ایشان .....

ــ در برگزاری مراسم جشن میلاد یا مراسم عزاداری شهادت ایشان ....
ــ در صورت امکان، زیارتِ ....

ــ در زندگی .....

به کمک دوستانتان در گروه، دو حدیƱ از اهل بیت )علیهم السّلام( انتخاب کنید؛ آنها را با 
خطّ خوش بنویسید. تزیین، و سپس در کلاس نصب کنید.

داستان هایی از زندگی امامان )علیهم السّلام( را از کتاب »داستان راستان« نوشته ی دانشمند 
شهید مرتضی مطهری، انتخاب کنید و در کلاس برای دوستانتان بخوانید.
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     آنĮه درباره ی ایشان می دانیم
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است. زییزییزی یرت انگیرت انگ
دارد. دیگری

شده اند. خود لانه ی راهیِ هرکدام
است. شدن رمق بی حال در کم کم

است. راه در بییبییبی یعجیعج فاقاتفاقاتّفاق انگار
است. شگفتی شب
دارم. دیگری حسّ

می روم. شیشیش یپیپ ّه السّلام(،ه السلام(،ه السّلام(، ه السیه السی ی)علی)عل هدادالشهدادالشّهدا دالشیدالشیّ یسیس حرم سمت به اسب بر سوار
تنهایی،
تاریکی،
سکوت،

است. وزیدن حال در خنکی میمیم ینسینس
دارم. دیگری حال

می خواند. خود به مرا کسی گویا

رت انگیرت انگیرت انگ یحیح غروب
حالت آسمان

هرکدام پرندگان
کم کم روز روشنایی

د ��ت  در د ��ت دو ��ت هفتم درس
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مگر قرار است چه اتّفاق مهمّی بیفتد؟
صدای باد، همدم من در آن فضای تاریک است.

امّا من، آرام و بی صدا در دل ǂکر می گویم.
الله اکبر، الله اکبر ...
الحمدلله، الحمدلله ...

سبحان الله، سبحان الله ...
از فاصله ای نه چندان دور، صدایی توجّه مرا به خود جلب می کند.

گوش خود را به باد می سپارم.
گویی صدای پای کسی است.

آرام آرام نزدیک می شود.
نزدیک و نزدیک تر، 
باوقار، سنگین و نرم،

دیگر فاصله ای نمانده است، چهره اش را به خوبی می بینم.
مردی شگفت، بلندبالا، خوش سیما و دوست داشتنی،

از دیدن چهره ی زیبا و روحانی او و همĮنین لبخند شیرینش، آرامشی در من ایجاد شده 
است.

مانده ام چه بگویم، واįه ها تاب عظمت او را ندارند.
 ƽسلام می کند و مرا به نام صدا می زند و می پرسد: »در این شب جمعه به کجا می روی، ای شی

حسن حلّی؟«
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خدایا، او کیست؟
نام مرا از کجا می داند؟

در این وقت شب با من چه کار دارد؟
شکوه و عظمتش مانǡ می شود که نامش را بپرسم.

می گویم: »برای زیارت به حرم آقا و مولایم امام حسین )علیه السّلام( می روم«.
چیزی نمی گوید؛ امّا چهره و نگاهش بیان کننده ی رǖایت قلبی او از این کار است.

سکوتی معنادار حکمفرما شده است.
در کنار یکدیگر به سمت حرم حرکت می کنیم.

به دقّت، حرکات و رفتارش را نظاره می کنم.
حالم دگرگون است.

نمی دانم چه بگویم و چگونه بر این حالت خود مسلّط شوم.
سخنانی کوتاه بین من و او رد و بدل می شود.

چقدر دوست دارم این گفت وگو ادامه پیدا کند.
سؤالاتی چند از آن بزرگوار می پرسم.

با کمال حیرت، سؤالات را یک به یک و به آسانی هرچه تمام تر پاسƽ می گوید. احساس 
می کنم با مرد فاǖل و دانشمندی روبه رو هستم؛ لذا فرصت را غنیمت می شمرم و سؤالات دیگری 

که ǂهنم را به خود مشغول کرده و تا آن زمان برای آنها جواب مناسبی نیافته ام، می پرسم.
پرسش ها و پاسƽ های روشن در پی هم تا اینکه مسئله ای می پرسم و او پاسخی می دهد. به 

نظرم سند سخن را در کتاب و روایتی ندیده ام.
با مهربانی به من می فرماید: »هنگامی که به منزل بازگشتی فلان کتاب را باز کن، فلان صفحه 

و فلان سطر آن را بخوان«.
ناگهان به خود می آیم و با خود می گویم، شاید این شخǑ که در کنارم می آید و چنین مطّلǡ  و 
معلوم  برایم  واقعیت  اینکه  برای  باشد.  لَ اللهُ فَرَجه(  )عَجَّ زمان  امام  عزیزم  مولای  است،  آگاه 

لَ اللهُ فَرَجه( را ببینم یا نه؟« شود، می پرسم: »آیا من می توانم حضرت صاحب الزّمان )عَجَّ
در همین حال کمی به من نزدیک تر می شود و دستش را در دستم می گذارد و این جمله ی 

به یادماندنی را بر زبان می آورد که:
لَ اللهُ فَرَجه( را نمی توان دید و حال اینکه دست او در دست توست؟« »چگونه صاحب الزّمان )عَجَّ

با شنیدن این سخن بی اختیار از شدّت شوق از حال می روم و بیهوش می شوم.
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وقتی به هوش می آیم با حیرت و شگفتی به اǚراǨ می نگرم تا شاید روی زیبای او را دوباره 
ببینم. مات و حیران مانده ام، دستی به سر و صورتم می کشم و دقیق تر به دور و بر خود نگاه 

می کنم؛ امّا کسی را نمی بینم.
افسوس که او رفته است.

باران اشک امانم نمی دهد. 
لحظه ای چهره ی زیبای او را فراموش نمی کنم.

.................. اینک من مانده ام و حسرت دیدار دوباره.

پاسƽ سؤالات زیر را به ترتیب اعداد جدول بنویسید؛ سپس حروǨ را به ترتیب، کنار هم 
بگذارید و بخوانید. جمله ی به دست آمده، یکی از سخنان امام زمان )علیه السّلام( است. 

می دهیم.  انجام  را  آن  وǖو  جای  به  خواندن  نماز  برای  نداشتیم  آب  جایی  اگر  ßــ 
 )ßàـ ـßåــãـ ـßä)

(åــßâــßßــß( .است )ا )علیه السّلامǖــ شهر امام رà
(æ ــßáــç( .ــ با گرفتن آن، نماز آیات واجب می شودá
(âــà( )ــ تعداد امامان بعد از امام حسین )علیه السّلامâ

(áــßãــä( .می شناسیم Ƹوالجناǂ ــ حیوانی که با نامã

امام زمان )علیه السّلام( می فرماید: 
»…………………………………………………………«

به نظر شما این جمله با موǖوع درس چه ارتباǚی دارد؟
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کǲ ǵǺƥنید

(åــßâــßßــß(
æ ßá ç( شود.

)ßàــßåــãــßä)

(æ )çــßáــ
(â à( )àــâ)ّالسّلام(السلام(السّلام(

(á(áــßãــä(



ƭسȄǀ هƨ ĹƤ هǺاǾ
لَ اللهُ فَرَجه( بنویسید و هر چه می خواهید به او بگویید و  نامه ای به امام زمان )عَجَّ

هر چه دوست دارید از او بخواهید.
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 ƭسȄǀ اƨ دȃǢ
لَ اللهُ فَرَجه( بستید. سال گذشته در درس »خورشید پشت ابر«، عهدهایی با امام زمان )عَجَّ

آیا عهدهای خود را به خاǚر می آورید؟ فکر می کنید چقدر در انجام دادن آنها موفّق بوده اید؟
لَ اللهُ فَرَجه( تجدید کنید، چه عهدهایی با  اگر امسال بخواهید عهد خود را با امام زمان )عَجَّ

او می بندید؟

……………………………………………… امروز  که  می بندم  عهد 

. ……………………………………………………………………

…………………………………………………… تا  می کنم  تلاش 

. ……………………………………………………………………

لَ اللهُ فَرَجه(  فکر کنید و با مشورت دوستانتان بگویید ما چگونه می توانیم از توجّه امام زمان )عَجَّ
و دعاهای ایشان بهره مند شویم؟

در مورد زندگی علّامه حلّی تحقیق کنید و بگویید او چه ویİگی هایی داشت که به دیدار 
لَ اللهُ فَرَجه( موفّق شد؟ امام زمان )عَجَّ

ǲ ȅķ Ȅ ƭǫķنید

تǯƻیǲ ǭنید
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سختی!   روزگار

رندیرندیرند یبگیبگ اسیبهتمامجاسوسانومأموراندستوردادهبودتاهمهجارازیرنظر

اورند.یاورند.یاورند. یبیب دربار به و ریریرکنند یدستگیدستگ دیدند، را ّالسّلام(السلام(السّلام( هیهیه ی)علی)عل مهدی

عادت رساندن؛اینها شهادت به و اǂیت و آزار زندان، ری،یری،یری، یدستگیدستگ ب،یب،یب،

امام زمان از بهویİه بود. ّالسّلام(السلام(السّلام( همیهمیهم ی)علی)عل معصوم امامان برابر در اسیعباسیعبّاسی خلفای شگییشگییشگی یهمیهم روش و

می شد. دنبال روش این شترییشترییشتری یبیب شدّت با که بعد به ّالسّلام(السلام(السّلام( هیهیه ی)علی)عل کاظم

بالنده تر روز به روز امامت سربلند درخت و بودند دهیدهیده ینرسینرس جهیجهیجه ینتینت به باز ستم ها این همه ی با

بود. ایمان اهل برای امن سرپناهی گسترده اش سایه ی و می شد ثمربخش تر و

ایشان ولادت از می خواستند ّالسّلام(السلام(السّلام( هیهیه ی)علی)عل مهدی امام دتولدتولّد از قبل این، از شیشیش یپیپ خدا دشمنان

شد. آب بر نقش آنها نقشهی خدا لطف به ولی کنند رییرییری یجلوگیجلوگ

کنند. دایدایدا یپیپ دسترسی ایشان به نتوانستند زیزیز ینین کودکی دوران در

شواییشواییشوای یپیپ و امام ّالسّلام(السلام(السّلام( هیهیه ی)علی)عل مهدی امام ّالسّلام(،السلام(،السّلام(، هیهیه ی)علی)عل عسکری حسن امام شهادت از بعد

را خویش روهاییروهاییروهای ینین تمام بود، شده پریشان و ناراحت اریاریار یبسیبس رویداد این از که فهیفهیفه یخلیخل و شد مردم

کند. ریریر یدستگیدستگ را ّالسّلام(السلام(السّلام( هیهیه ی)علی)عل مهدی امام سریǡ تر چه هر تا گرفت کار به

ایشان به نتواند کسی تا شد پنهان مردم دید از خداوند فرمان به ّالسّلام(السلام(السّلام( هیهیه ی)علی)عل مهدی امام

مدّت کوتاه بتیبتیبت یغیغ بت،یبت،یبت، یغیغ این شد. شروع ایشان بت«یبت«یبت« یغیغ »دوران زمان، این از کند. دایدایدا یپیپ دسترسی

د.ید.ید. یکشیکش ǚول سال äç که می شود دهیدهیده ینامینام ٰغریٰغریٰ غریصغریصُ بتیبتیبت یغیغ یا

کردند انتخاب را ّخاصّیخاصیخاصّی افراد مردم، با ǘارتبا برای ّالسّلام(السلام(السّلام( هیهیه ی)علی)عل مهدی امام دوران، این در

باشند. مردم نینین یبیب ایشان نینین یجانشیجانش تا

دیگری از پس یکی سال، äç این ǚول در بود نفر چهار تعدادشان که امام، نانینانینان یجانشیجانش

مورد و ایمان با دانا، اریاریار یبسیبس انسان هایی آنها شدند. ّالسّلام(السلام(السّلام( هیهیه ی)علی)عل مهدی امام نینین یجانشیجانش بهنوبت

داشتند. عهده به یمهمیمهمّی اریاریار یبسیبس وظایف و بودند امام اعتماد

زیزیز ینین و اجتماعی و فردی مشکلات از می کردند. برقرار ǘارتبا مردم مختلف گروههای با آنها

میشدند. آگاه میکردند، دینی Ǩمعار و احکام درباره ی مردم که مختلفی پرسش های

روزگار چه

اسیعباسیعبّاسی فه ییفه ییفه ی یخلیخل

مهدی امام هرجا و

یتعقیتعقی جاسوسی،

عبّ خلفای شگی هم روش

�ت �ب �ي دوران �خ هشتم درس
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برای امام که را ه هایییه هایییه هایی یتوصیتوص و می رساندند ّالسّلام(السلام(السّلام( هیهیه ی)علی)عل مهدی امام لاعاǚلاعاǚّلاع به را آنها سپس

مردم گوش به بودند داده پرسش ها جواب در که را پاسƽ هایی و میکردند مشکلات ǡرف

می رساندند.

معرّفی نینین یجانشیجانش عنوان به را ّخاصّیخاصیخاصّی فرد ّالسّلام(،السلام(،السّلام(، هیهیه ی)علی)عل مهدی امام نفر، چهار این از بعد

نینین یهمیهم تا که دیدید یرسیرس فرا بریکبریکُبری بتیبتیبت یغیغ یعنی امام مدّت بلند بتیبتیبت یغیغ دوران بعد، به زمان آن از نکردند.

دارد. ادامه امروز

یک پرسش:

نکردند، معرّفی مردم به را ّخاصّیخاصیخاصّی نینین یجانشیجانش ّالسّلام(السلام(السّلام( هیهیه ی)علی)عل مهدی امام که دوران، این در
مدیریت باید ǲسی چه  چه  چه را اسلامی جامعهی می دهد؟ ƽپاس مردم دینی پرسش های به کسی چه

کند؟
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بهعنوان را ّخاصّیخاصیخاصّی افراد یا فرد ، êکبریêکبریê بتیبتیبت یغیغ دورهی در ّالسّلام(السلام(السّلام( هیهیه ی)علی)عل مهدی امام اگرچه
هانیهانیهان یفقیفق و عالمان به دوران این در که کردند سفارش مردم به نکردند، معرّفی خود نینین یجانشیجانش

دارند. کامل آشنایی دینی Ǩمعار و احکام با که کنند مراجعه زکارییزکارییزکاری یپرهیپره
نانینانینان یجانشیجانش عنوان به که هستند دینی دیدید یتقلیتقل ǡمراج حاǖر، زمان در زکاریزکاریزکار یپرهیپره عالمان این
و مراجعه، آنها به باید دین احکام از آگاهی برای ما می شوند. شناخته ّالسّلام(السلام(السّلام( هیهیه ی)علی)عل زمان امام
است ایشان از یکی عهده ی بر اسلامی جامعهی رهبری ّالبتّهالبتهالبتّه م.یم.یم. یکنیکن روییروییروی یپیپ آنان دستورهای از
اوǖاع و دینی دستورهای از کامل آگاهی با هیهیه یفقیفق ّولیّولی می شود. شناخته هیهیه یفقیفق ّولیّولی عنوان به که

میکند. اداره را جامعه اسی،یاسی،یاسی، یسیس و اجتماعی
عالم این رهبری به ایران مردم بود. )ره( نیینیینی یخمیخم امام ما، روزگار در نانینانینان یجانشیجانش این از یکی
جمهوری و کنند سرنگون را شاه دینی ǖدّ و مردمی ǖدّ حکومت توانستند دینی ĵبزر ǡمرج و
ّالسّلام(السلام(السّلام( هیهیه ی)علی)عل زمان امام نینین یجانشیجانش را )ره( نیینیینی یخمیخم امام چون آنان آورند. وجود به را اسلامی

می کردند. روییروییروی یپیپ او از می دانستند،

می آید؟ شیشیش یپیپ ما چهمشکلاتیبرای م،یم،یم، ینکنینکن مراجعه دیدید یتقلیتقل ǡوظایفدینیبهمراج اگربرایشناخت

د.ید.ید. یبخوانیبخوان را )ره( نیینیینی یخمیخم امام از جمله این
دارد؟ ارتباǚی چه درس موǖوع با )ره( نیینیینی یخمیخم امام سخن این

ǲ ȅķȄƭǫķنید

برǲ ȉǊǄنید
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این تصویر به کدام قسمت از درس ارتباǘ دارد؟

ȅĸب Ȅ ǽیƩب
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خود زندگی در را مراحلی چه انسان ها ما از یک هر دیدید یمی دانیمی دان آیا
می کند؟ دایدایدا یپیپ ادامه زمانی چه تا مرحله ها این می گذاریم؟ سر

می بریم. سر به مادر شکم در که است ماهه ای هنهنُه مرحله ی زندگی، مرحله ی
این م؛یم؛یم؛ یمی کنیمی کن آغاز را جدیدی مرحله ی و میمیم یمی آییمی آی ایایا یدنیدن به شد، کامل
و می یابد افزایش ما روییروییروی ینین و قدرت رفته رفته است. کودکی دوران
دوره ی به بیبیب یترتیترت این به و میمیم یدهیده انجام خودمان را کارهایمان ǚور چه ریم

آیا
سر پشت

مرحله ی نینین یلیل ّاوّاوّ
کامل ما رشد وقتی

دوران جدید، مرحله ی
چه که ریمیریمیریم یمی گیمی گ یاد

ر
گ

هان د  �ي� �ب نهم درس
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و کار زمان دوره، این می رسد. جوانی به نوبت نوجوانی، دوره ی از پس می گذاریم. پا نوجوانی
و رییرییری یپیپ بزرگسالی، به نوبت جوانی، از بعد م.یم.یم. یمی کنیمی کن فکر شتریشتریشتر یبیب آینده به آن در و است جدّی تلاش

می رسد. کهنسالی
به ایایا یدنیدن این در ما زندگی سپس و میمیم یمی کنیمی کن ǚی را دوره ها این ما از کدام هر عی،یعی،یعی، یǚبیǚب ǚور به

می رسد. پایان
می شویم؟ زندگی از دوره ای چه وارد ،ĵمر از پس می یابد؟ پایان ĵمر با ما زندگی آیا

Ǿǆدĺķ برتر
ĵمر از پس و ستیستیست ینین زندگی پایان ĵمر می گوید و می دهد ƽپاس پرسش این به کریم قرآن
زندگی است. جهان این از زتریزتریزتر یشگفت انگیشگفت انگ و بزرĵ تر لییلییلی یخیخ که می گذاریم پا جدیدی جهان به

بود. خواهد جهان آن در ما اصلی
و داƢمی آخرت، جهان در زندگی ّامّااماامّا می رسد؛ پایان به روزی و است محدود ا،یا،یا، یدنیدن زندگی
ایمان که کسانی کنند. آباد را خود آخرت تا دارند فرصت ایایا یدنیدن این در مردم است. شگییشگییشگی یهمیهم
به مجرمان و کافران و بود خواهند بهشت در شهیشهیشه یهمیهم برای دهند، انجام کیکیک ینین کارهای و اورندیاورندیاورند یبیب

شد. خواهند گرفتار جهنم آتش

امبریامبریامبر یپیپ نزد را ده اییده اییده ای یپوسیپوس استخوان کافران، از یکی هیهیهوآله( یعلیعل ی)صلی)صلّیالله  اسلام امبریامبریامبر یپیپ زمان در
آیا د!محمد!محمّد! »ای گفت: امبریامبریامبر یپیپ به و کرد خرد و نرم خود دستان با را استخوان آن گاه آورد. خدا
قرآن، در خدا می شویم؟« زنده دوباره شدیم، تبدیل استخوان شتیمشتیمُشتی به و ردیممردیممُردیم اینکه از پس

است: گفته ƽپاسƽپاس نینینن یچنیچنچن مردمرد آن سخنسخن بهبه و آورده، را ماجراماجرا ایناین

ئٍ ـرمـرمَـرَّ لَ اَوَّ أنـشأنـشَأَها اَ ـذیالـذیالَّـذی اـهاـهَا ـهییـهیی ییحـییحـ حـیحـیُ لقلقُل ـمیـمیـمٌ  ؛ یمیم رَ یهیهِیَ وَ َـظامَـظامَ ـظامالعـظامالعِ ییییِی یحـیحـ حـیحـیُ نمنمَن قالَ
او گفت چه کسی استخوان های پوسیده را زنده می کند؟ 

بگو همان کسی که آنها را در آغاز آفریده است. 
åç و åæ سوره ی یس، آیات
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این آنان بتعجبتعجّب رند.یرند.یرند. یگیگ می کم دست را خدا قدرت دارند، شک امتیامتیامت یقیق به که کسانی آری!
در خدا ببخشد. آنها به تازه ای جان و کند زنده دوباره را مرده ها می تواند چگونه خدا که است

می فرماید: زیزیز ینین افراد این ƽپاس

ـناهابـناهابـناهاـَناهاـَناها ُماءُماءُ ماءالـسماءالـسَّ َّالـسَّ اَمِ الـقالـقًا لـقخلـقخَ ـدشـدشَـدُّ اَ منـتمنـتُم اَ اَ
آیا آفرینش دوباره ی شما )در قیامت(، دشوارتر است یا آفریدن آسمان که 

خدا آن را ایجاد کرده است؟ 
àå سوره ی نازعات، آیه ی                                                                 

داریم اعتقاد ما است. مسلمانان ما دینی اصول از دیگر یکی آخرت، جهان و معاد به اعتقاد
آن در می گذاریم. پا جدیدی جهان به ĵمر از بعد و نمی پذیرد پایان ĵمر با انسان زندگی که
از و رندیرندیرند یمی گیمی گ جای بهشت در کوکارانیکوکارانیکوکاران ینین می شود. دگییدگییدگی یرسیرس ایایا یدنیدن این در ما رفتار حساب به جهان

می شوند. بهره مند پروردگار شگییشگییشگی یهمیهم نعمت های

و مواد هیهیهی یتهیته با سپس کند؛ ǚّرǚّرّاحی نقشهای باید ابتدا خانه، ساختن برای مهندس یک
شکل مثل را آن دوباره بخواهد مهندس آن و شود خراب خانه این اگر بسازد. را خانه مصالح،

آن؟ ساختن دوباره یا سختتراست هیهیه یلیل ّاوّاوّ ساختن بسازد، قبلی

ȅĸم بȊƤبر

بدǾƤیم

هرگاه بهار را دیدید، بسیار از قیامت یاد کنید.
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رد�رد�رد ي�ي �م�م ي  ه م ه مای �ه مای �ك كای �ك

ای دارد ای داردار و دا� ای داردار و دا� خار و دا�خ ار و دا��ار و دا��ب
�س�س�ت خه را د دا�ه را د دا�ه را د خ دا� خا�خا�خ ا��ا��ب

ارد کارد کارد  ي  ک م ک م
 دا�ك دا�ك
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ان �ان �ان يان يان  ا ا�ا�پ ته را  ته را و�ه را و� تو� و��و��ب �مر �بمر بمر  مر عمر ع
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گ
د� د��خ د�� گخ گخ

�
ودههودههوده ه�ه�ي ����ب ود و  ود و �ود و �ب �س�س�ت س�س�پ

ود  ود �ود �ب �ا �با با  ا ما م ا�گا�گا�خ گدگد گ�خ دگ� گدگد� گدگ� �خ
وده �وده �وده  م�آ م�م�خ �ای �ای  ای صهّای صهّ صهّ�صهّ�ت

گ    
 مر�

گ
 مر�

گ
د ا�عد ا�عد ا�خ ع�ع�ب ته   ته  و�ه  و� تو� و��و��ب �ل �بل بل  ل �ل �ش �م�م

م مي م�م�مي يری داريری دار گ
ری دار�ری دار� �����ي�ي د د د د�د د�ش ر

خ
م

خ
م

ي�ي� ����خ ا ا�ا�ت �س�س ار رهار رهار ر ه�ه�ب بدر بدر 

م مي م�م�مي يری داريری دار ری دار�ری دار�ت �ه�ه ه�ه�ب بمر بمر  مر عمر ع
    

اماماًاًً ًت اًت اًاًت اما�امام�م�ا�ا�اًًت م�م�ح�تحتح م�مح حدی، حدی،  دی، ب دی، �دی، �دی، ب ی  ی و�ت ی و� تو�ت و��و��ب
دی  دارد دی  داردب دی  دارد�دی  دارد�دی  داردب وهی  وهي وه�وه�وهي م

� �ك
�ن �ن �ك آال �آال �آ ال ��ال �� به  ه  �ه  � و��و��خو�ش

اردکاردکارد ي  ک م ک م و��و��خو�ب �ر �ر  ر در دخ د�ب د�
                    مصطفی رحماندوست

ȅĸب Ȅ ǽیƩب

سخن: به هتوجهتوجّه با

د.ید.ید. یکنیکن گفتوگو هم با زیر تصاویر دربارهی

ُشوُشوُرَ شوالنشوالنُّ رکرکÝرَ ǂِ روثروثِروُا Ýثاکثاک اکفاکفَ ǡیǡیǡ یبیب َّالرَّالرَّ مـتمـتُمُ Ýـتیـتی ƚََر اǂِا
هرگاه بهار را دیدید، بسیار از قیامت یاد کنید.

كای �كای �ك
ت ای �و� ای �و� تو�ت و��و��ب

ȉǾƤȅƿǻȂ
 ǲنیم



ن
ما

آس
ي 

ها
يه 

د
ه

ûú

ن
ما

آس
ي 

ها
يه

د
ه

زنده دربارهی که میآورید خاǚر به را داستانی آیا خواندهاید، گذشته سالهای در آنĮه از
رید؟یرید؟یرید؟ یگیگ می درسی چه آن از باشد؟ ایایا یدنیدن این در مردگان شدن

است؟ کرده یاد امتیامتیامت یقیق از نامی چه با حمد سورهی در خدا

دوستانتان با آنها ام هاییام هاییام های یپیپ درباره  ی و دیدید یبخوانیبخوان ǲلاس در آن ترجمه ی همراه به را آیات این
د.ید.ید. یǲنیǲن گفت وگو

êبـقیêبـقیê اَ وَ Æـریـریـر یخیخَ راȌخراȌخِرَئُ وَ
و زندگی آخرت، بهتر و پایدارتر است.
ßå سوره ی اعلی، آیه ی

سابالـحسابالـحِسابِ ǡُسَـریـǡسـریـǡـریـ الَلهلََله اِنَّ ومیومیَومَ، یالـیالـ َلـمَلـم لـمظلـمظُ لا تـبتـبَت ـبـسـبـسَ ـسکـسکَ مابمابِما فسنفسنَفسٍ لکلکُلُّ êجـزیتجـزیتُجـزی ومیومیَومَ یلـیلـ اَ
امروز )روز قیامت( هرکس در برابر کاری که انجام داده است، پاداش داده می شود.

 امروز به هیĬ کس، ظلم نمی شود؛ خداوند سریǡ به حساب همگان می رسد. 

برǲ ȉǊǄنید

ǳǪ ȀƥĸƯǋȊƤر

ǲلاس آن همراه را آیات این

میمیم یر کنیر کن ر کنتدبر کنتدبر کنّر کنّ

ßå سوره ی غافر، آیه ی
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     زندگی آخرت از زندگی دنیا برتر است؛ زیرا: 

ßــ ……………………………………………………………

àــ ……………………………………………………………

áــ ……………………………………………………………

رفتار  چگونه  خود  هم کلاسی های  با  دارد،  ایمان  آخرت  جهان  و  خدا  به  که  دانش آموزی 
می کند؟ 

ǽǲ Ƥیدĥ Ȅ ǀرĸب

آخرت آموزی

ǲ ȅķ Ȅ ƭǫķنید

ǍȊƥیǾ

ن!  دای م �خ
د.  �خ

ي �ك ار م �ب ن ا�خ �ئ طم م
ي  رد و در مکا�خ ي �ب خه م به لا� خه را � د دا� و�ش

ي �ك ی �خود م رای رو�خ ه �ب دی �ك ر�ي �خ ان �آ �خ ه را حپ مور�پ

ن!  دای م �خ
د؛  �خ

راهم �ك و�ته �خ �خ ان �خود �آ م��ت رای �خ ان �ب ا�ب��ت ه در �ت ي �ك موحخ�ت ه �آ به مور�پ �

م.  راهم �ا�خ ن رو�خ �خ رای �آ ه ای �ب و�ش م و �ت ر�ت �خو�ي�ش �با�ش �خ ر �آ
ك

� به �خ ون � �خ ا ا�خ هم ا�ك ن �ت
ك

رخ �ياری � �ي مرا �خ

برگرفته از کتاب »یاد شیرین دوست«، نوشته ی ناصر نادری
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ǸدǯƯǣǺ ǽǺ                                       ǸدǯƯǣǺ ǽǺ                                       ǸدǯƯǣǺ ǽǺ

حسن امام نوادگان از و باایمان و دانشمند مردی حسنی، میمیم یعبدالعظیعبدالعظ حضرت
در او ßمرقد و می گویند میمیم یعبدالعظیعبدالعظ شاه او به ایرانی ها است. بوده ّه السّلام(ه السلام(ه السّلام( ه السیه السی ی)علی)عل ٰمجتبیٰمجتبیٰ

حضرت و جواد امام حضرت یاران و شاگردان از میمیم یعبدالعظیعبدالعظ است. مؤمنان زیارتگاه àشهرری 
ّه السّلام(ه السلام(ه السّلام( ه السیه السی ی)علی)عل هادی امام با وی گفت وگوی ماجرای و است بوده ّالسّلام(السلام(السّلام( همیهمیهم ی)علی)عل هادی امام

است. دنییدنییدنی یشنیشن دینی اعتقادات درباره ی
بشنویم. او خود زبان از را ماجرا این

ǲردم: ǔعر و دمیدمیدم یرسیرس ّه السّلام(ه السلام(ه السّلام( ه السیه السی ی)علی)عل هادی امام حضرت خدمت روزی
اورمیاورمیاورم یبیب زبان به شما برابر در را خود دینی اعتقادات می خواهم من خدا، رسول فرزند ای ــ

ǲنم. Ƹاصلا را آن باید یا و است پسندیده آیا نمینمینم یببیبب تا
بگویم. یǳی یǳی را اعتقاداتم من ǲه دادند اجازه امام

گفتم:
و است یǳی ،ĵبزر خدای ǲه دارم اعتقاد »  من ــ

همه ی صاحب و پروردگار او ندارد. مانندی و مثل
دمحمدمحمّد حضرت    ǲه معتقدم است. موجودات

و خدا فرستاده ی و بنده هیهیهوآله( یعلیعل عللله عللله  ی)صلی)صلّیا
یعنی حضرت، آن دین و اوست امبریامبریامبر یپیپ آخرین

است. دین آخرین اسلام،

1ــ آرامگاه، قبر
2ــ ری: شهری تاریخی در جنوب تهران کنونی

بدǾƤیم
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من اعتقاد دارم امیرمؤمنان علی )علیه السّلام( جانشین پیامبر خدا و ولیّ مسلمانان است و بعد 
از ایشان، حضرت امام حسن )علیه السّلام( و پس از ایشان، حضرت امام حسین )علیه السّلام( و 
فرزندان او، امامان و راهنمایان مردم هستند؛ سپس نام فرزندان امام حسین )علیه السّلام( یعنی 
امام سجّاد، امام باقر، امام صادق، امام ǲاظم، امام رǖا )علیهم السّلام( را یǳی یǳی بردم و گفتم:
ــ و پس از امام رǖا )علیه السّلام( پدر گرامی شما امام محمّد  تقی )علیه السّلام( امام و سرور 

ما مسلمانان هستند و بعد از این بزرگواران، شما پیشوای ما هستید«.
در این هنگام امام هادی )علیه السّلام( به من فرمود:

ــ و بعد از من، حسن، پسر من است و پس از او، مهدی است؛
امامی ǲه با قیام خود زمین را پر از عدل و داد خواهد ǲرد.

من نیز گفتم:
ــ من به امامت حضرت امام حسن عسǳری )علیه السّلام( و فرزند آن حضرت نیز ایمان دارم

و می گویم دوستی این بزرگواران، دوستی با خداست و نافرمانی آنها دشمنی با اوست.
و ادامه دادم: 

ــ من اعتقاد دارم ǲه روز قیامت همه ی ما دوباره زنده می شویم و به زندگی جاوید خود ادامه می دهیم و 
می گویم ǲه واجبات دینی بعد از ولایتß، نماز است و زǲات و روزه و حƵ و جهاد و امر به معروǨ و نهی از منǳر.

آن گاه حضرت هادی )علیه السّلام( به من فرمود:
ــ به خدا سوگند، دین خدا این است. بر همین اعتقاد ثابت بمان.

1ــ »ولایت« یعنی دوست داشتن خدا و رسول و امامان معصوم )علیهم السّلام( و اطاعت کامل از آنها.

من معتقدم

توحید

عدل

نبوّت

امامت

معاد

یعنی………………………………………………………………………

یعنی بر اساس وعده ی خداوند هر کس به اندازه ی عمل خوب و بدش پاداش و جزا می گیرد.

یعنی………………………………………………………………………

یعنی………………………………………………………………………

یعنی………………………………………………………………………

ǲ ǵǺƥǲنید
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می  گرفت. شییشییشی یپیپ آنها بر کردن سلام در کوچک، و ĵبزر از میشد، روبهرورو هرکس با
مینشست مردم کنار در نمیخندید. بلند صدای با ّامّااماامّا داشت؛ لب بربر لبخند شهیشهیشه یهمیهم

میفرمود: و بود اخلاق خوش و خوش رو نداشت. مخصوصی جای خود برای و
ندارد«. دوست کند، دیدار دیگران با ترش رویی با که رارا کسیکسی »خداوند»خداوند

همه ایشان نزد یابد. پایان سخنش تا میداد گوش سخنانش به میگفت، سخن او با هرکه
میگفتند. سخن بهنوبت

برمیخاستوچندقدمیبهاستقبالشمی رفت. بهاحتراماوازجا هرگاهمهمانیبرایویمیآمد،

میکرد. رعایت دیگران با ǘارتبا در امبریامبریامبر یپیپ که بود آدابی از گوشه ای خواندیم، آنĮه
دیگران با خود رفتار و گفتار در امبرمانیامبرمانیامبرمان یپیپ از روییروییروی یپیپ به میمیم یکنیکن سعی زیزیز ینین ما که است خوب چه

م.یم.یم. یکنیکن عمل خوبی به
انجام آنها برابر در ادب رعایت برای و دیگران با شدن روبه رو هنگام ما که رفتارهایی به
به ما که است احترامی نشاندهنده ی آداب، این رعایت می گویند. معاشرت آداب م،یم،یم، یدهیده می

می گذاریم. دیگران
هست. کریم قرآن در زیادی دستورهای دیگران، با معاشرت آداب درباره ی

به کردن عمل است. پسندیده رفتار درباره ی هم و پسندیده گفتار درباره ی هم دستورها این
میدهد. افزایش را تیتیت یمیم میمی یصمیصم و مهربانی ارزشمند، دستورهای این
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آیات ده تا دوازده سورهی حجرات را بخوانید و ترجمهی آنها را کامل کنید.
اِنَّـمَا الـمُـؤمِـنـونَ اِخـوَئٌ: مؤمنان ........................................... .

فَـاَصـلِـحـوا بیَنَ اَخَـوَیکُم: پس میان برادرانتان صلح برقرار کنید.
وَاتَّـقُواالَله: و تقوا را پیشه کنید.

لـَعَـلَّـکُم تُرحَـمونَ  10   :  تا او به شما لطف و رحمت کند.
یا اَیُّـهَا الَّـذینَ آمَـنوا: …….…………………    

لا یَسـخَر قَومٌ مِن قَومٍ: گروهی ) از شما ( گروه دیگری را ……….
عَـسی اَن یَـکونوا خَیرًا مِنـهُم: چه بسا آنها از اینها بهتر باشند.

وَ لا نـِساءٌ مِن نـِساءٍ:  و …….…………………….
: چه بسا آنها بهتر از اینها باشند. عَـسی اَن یَـکُـنَّ خَیرًا مِنـهُـنَّ
وَ لا تَلـمِـزوا اَنـفُـسَـکُم: ………………………………  

وَ لا تَـنابـَزوا بِالالَـقابِ: ……………………………..
بئِـسَ الِاسـمُ الـفُـسوقُ  بَعـدَ الایمانِ: بسیار بد است که بر کسی که ایمان آورده است، 

نام کفرآمیز بگذارند.
وَ مَن لَم یَـتُب: و آنها که توبه نکنند،

فَـاُولـئِـکَ هُـمُ الظّالـِمونَ  11   : ظالم و ستمگر هستند.
یا اَیُّـهَا الَّـذینَ آمَـنوا: ………………   

: از …………… زیاد بپرهیزید. ـنِّ اِجـتَـنِـبوا کَـثیرًا مِـنَ الظَّ
ـنِّ اِثـمٌ: چرا که برخی از گمانها گناه است. اِنَّ بَعـضَ الظَّ

ـسوا: و هرگز در کار دیگران …………… وَ لا تَـجَـسَّ
وَ لا یَـغـتَب بـَعـضُـکُم بـَعـضًا:  و…………………………….

آیا کسی از شما دوست دارد گوشت برادر  مَیّـتًا: اَخیهِ  لَحـمَ  یَأکُـلَ  اَن  اَحَـدُکُم  اَیُـحِـبُّ 
مردهاش را بخورد؟

فَـکَـرِهـتُـموهُ: حتماً شما چنین کاری را ناپسند میشمارید.
وَ اتَّـقُواالَله: پس تقوای الهی پیشه کنید.

اِنَّ الَله تَـوّابٌ رَحیمٌ  12   : قطعاً خدا توبه  پذیر و مهربان است.  پذیر و مهربان است.  

ر کنیمتدبر کنیمتدبر کنیمّر کنیمّر کنیم

:   10  

ـمون  11   : 

حیم  12   :
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می کند؟ سفارش شایسته ای رفتارهای چه انجامدادن به را ما آیات این
می کند؟ نهی ناشایسته ای رفتارهای چه انجامدادن از

این به آن دربارهی و دیدید یکنیکن انتخاب را ناشایست رفتارهای این از یکی خود، گروه های در
د:ید:ید: یدهیده ƽپاس سؤالات

داشت؟ خواهد دنبال به را نتایجی چه رفتار این
م؟یم؟یم؟ یکنیکن رییرییری یشگیشگ شگیشگی یپیپ ناشایست رفتار این وقوع از میمیم یمی توانیمی توان چگونه

ست؟یست؟یست؟ یچیچ میدهد، انجام ما جلوی را رفتار این کسی که زمانی برخورد، بهترین

د.ید.ید. یبخوانیبخوان را متن این

هم من رفتند. کلاس در سمت به همهمه با هبĮهبĮّهها درآمد، صدا به که تفریح Ķزن
گوشهای که افتاد معصومه و مریم به نگاهم ǘیاǘیاǘا یحیح در رفتم. ǘیاǘیاǘا یحیح به آنها همراه
سلام و رفتم نزدیک د.ید.ید. یرسیرس می گوش به دور از خندهشان صدای بودند. نشسته
از یکی دربارهی نشدند. من همتوجهمتوجّه که بودند زدن Ǩحر گرم آنقدر کردم.

میخندیدند. او حرکات و رفتار به و میکردند صحبت کلاس هبĮهبĮّههای
هبĮهبĮّهها!« »سلام گفتم: بلند صدای با دوباره

شد خوب »چه گفت: افتاد، من به نگاهش تا مریم برگشتند. من به رو دو هر
»راستی گفت: معصومه که بود نشده تمام حرفش هنوز میخواستم…«، آمدی،
یاد خوب را درس و میزدم Ǩحر بغلدستیام با کلاس در امروز من عاǚفه،

کنی؟« کمک من به میتوانی نگرفتم.
گفت. او به زییزییزی یچیچ و برد معصومه گوش نزدیک را سرش مریم هنگام این در
میزدند. Ǩحر من دربارهی داشتند شاید گفت. چه بدانم داشتم دوست لییلییلی یخیخ

. … هم شاید
درآمد. صدا به مدرسه Ķزن ناگهان که بودم فکرها این در

د.ید.ید. یکنیکن گفت وگو کلاس در خود دوستان با سؤالات این به ƽپاس برای اکنوناکنون
د؟ید؟ید؟ ینین نینی یمی بیمی ب داستان این در ناپسندی رفتارهایرفتارهای چه

د؟ید؟ید؟ یمی کنیمی کن چه می کند، مسخره را کسی دوستتان دیدید ینین نینی یببیبببب اگراگر

ǲ ȅķȄƭǫķنید
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خود دوش بر و گرفت بود، کرده فرار که را گوسفندی پای و دست چوپان،چوپان،
اوچهرهی هگلهگلّهحرکتکرد.درراهمردیرادیدکهازصحرامیگذشت. انداختوبهسمتسمت
بود. هیهیهوآله( یعلیعل عللله عللله  ی)صلی)صلّیا خدا امبریامبریامبر یپیپ شناخت؛شناخت؛ را او رفت. نزدیکتر چوپانچوپان داشت. مهربانی
این آسانی چه به »دیدی گفت: امبریامبریامبر یپیپ به و آورد نینین یپاییپای خود دوش از آرامیآرامی به را گوسفند
پشت کشتی در است نتوانسته کسی تاکنونتاکنون و است اریاریار یبسیبس من زور آوردم.آوردم. وو گرفتمگرفتم رارا گوسفندگوسفند
به را گوسفند این بزنی، نینین یزمیزم بر مرا پشتپشت اگر ری؟یری؟یری؟ یبگیبگ کشتی من با حاǖری آیا زند. ıبرخا مرا

میکنم«. هدیه شما
خود چوپان که بود نگذشته کشتی شروعشروع از قه اییقه اییقه ای یدقیدق چند هنوز کرد. قبول لبخندی با امبریامبریامبر یپیپ
رد.یرد.یرد. یبگیبگ کشتی او با دیگر بار یک که خواستخواست امبریامبریامبر یپیپ از نمیشد. باورش دید. نینین زم بر نقش را
ıخا به پشتش قبل از زودتر بار این ّامّّامّااماامامّّا میدهد؛ شکست را امبریامبریامبر یپیپ حتماً بار این که بود مطمئن
امبریامبریامبر یپیپ داد. هدیه امبریامبریامبر یپیپ به را گوسفند وو کرد عمل خود قول به بود. مانده مبهوت و ƵیƵیƵ یگیگ د.ید.ید. یرسیرس

باز  گرداند. او به را گوسفند و کرد رتشکرتشکّر او از

میکردند سفارش دیگران به و میمیکردند هتوجهتوجّه خود تندرستی و سلامت به ما دین شوایانیشوایانیشوایان یپیپ
یاد بود، زمان آن Ƶرای ورزشهای از که را کشتی یحتیحتّی و اسبسواری شنا، راندازی،یراندازی،یراندازی، یتیت که
این برندگان به و میکردند شرکت راندازییراندازییراندازیراندازی یتیت و اسبسواری مسابقات در گاهی آنان رند.یرند.یرند. یبگیبگ

میدادند. جایزه مسابقات

د؟ید؟ید؟ یدهیدهده می انجام کارهایی چه خود سلامت ǝحف برای شما

یعنی م؛یم؛یم؛ یکنیکن هتوجهتوجّه هم خود مناسب خوابخواب و تغذیه به ورزش، کنار در باید سلامت ǝحف برای
ǘنشا با را صبح تا میمیم یبخوابیبخواب ǡبهموق زیزیز ینین هنگامهنگام شب و بخوریم ǡبهموق و کامل را شام و ناهار صبحانه،

می

ȅĸم بȊƤبر
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و شادابی شروع کنیم. بی توجّهی به هر یک از این کارها باعƱ می شود بدن ما ǖعیف و ناتوان شود 
و توان مقاومت در برابر بیماری های مختلف را از دست بدهد. در دین ما، ǖعف و ناتوانی و سستی 

و تنبلی، نکوهش شده و به مسلمانان توصیه شده است تا بر توانمندی خود بیفزایند.
امام حسین )علیه السّلام( می فرمایند: 

»در تمام عمر برای تندرستی و سلامت بدنتان تلاش کنید«.

پیشوایان دینی ما نیز همواره برای سلامت و توانمندی خود دعا می کردند. 
امام سجّاد )علیه السّلام( در یکی از دعاهای خود می فرماید: 

»خدایا! به من سلامت و توانایی جسمی بده«.
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راستی چرا دین اسلام به سلامت و تندرستی ارزش داده است و پیشوایان دینی در این باره  به 
ما سفارش کرده اند؟

چرا پیشوایان عزیز ما در کنار دعا برای تقویت ایمان و اخلاق، برای سلامت و تندرستی 
نیز  دعا کرده اند؟  

بدون شک کسی که بیمار و ناتوان می شود، مجبور است بخشی از کارها و فعّالیت های درسی 
و اجتماعی خود را رها کند تا بهبودی پیدا کند. اگر بیماری اش ǚولانی شود، بخشی از نظم و 

برنامه ریزی او به هم می خورد.
انسان بیمار و ناتوان نمی تواند در جهاد با دشمنان خدا یا کارهای خیری که به توانمندی 
نیاز دارد، شرکت کند. از سوی دیگر ما می دانیم که هر اندازه سلامت و تندرستی مان بیشتر 
باشد، نشاǘ بیشتری خواهیم داشت و علاقه و انگیزه ی ما برای انجام دادن کارهای مختلف 

بیشتر می شود؛ بنابر این دین اسلام همیشه ما را به حفǝ سلامت و تندرستی تشویق می کند.

ĺƯǺȓǊ Ĺ ȁǾƤرĴǎ
بدن، نعمتی است که خداوند به ما داده و حفǝ سلامت آن، وظیفه ی ماست؛ زیرا هرکس از 
نعمتی برخوردار است، در برابر آن نعمت وظایفی هم دارد. فکر می کنید چگونه می توانیم این 

وظیفه ی خود را به درستی انجام دهیم و شکرانه ی سلامتی را به جا آوریم؟

با توجّه به این بیت شعر از سعدی، برای پاسƽ گویی به پرسش بالا با دوستانتان گفت  وگو کنید.

ا�توان ا��ت ن د��ت �خ �ت ر�خ
گ

ا          �ب� وا �خ وی  �ت خه ی   �با�خ را�
ك

� �ش

ǲ ȅķ Ȅ ƭǫķنید
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برای شکرانه ی سلامتی چه راه های دیگری میشناسید؟

........................................................................................ ßــ وقتی دوست شما بیمار می شود،

.......................................................................................................... àــ هنگام غذا خوردن، 

áــ .........................................................................................................................................

âــ .........................................................................................................................................
 

پاسƽ این سؤال ها را بنویسید؛ سپس حرǨ اوّل پاسƽ ها را در کنار هم قرار دهید و با کلمه ای 
که به دست می آورید، حدیƱ را کامل کنید.

ßــ یکی از واجبات نماز که بعد از رکوع می آید. ........................

àــ نام گلی که یادآور شهیدان است. ........................

áــ قبل از نماز گفته می شود و اعلام کننده ی وقت نماز است. ........................

âــ نام کسی که همه ی مسلمانان منتظر آمدنش هستند. ........................

ã  ــ این بیت را کامل می کند: شکرانه ی بازوی ................................ بگرفتن دست ناتوان است.

ä  ــ یکی از فرزندان حضرت یعقوب )علیه السّلام( که برادرانش به او حسادت کردند.

رسول اکرم )صلّی الله علیه و آله(: »دو نعمت است که
ارزش آنها نزد مردم ناشناخته است: ……………… و امنیت«.

برǲ ȉǊǄنید

ǲ ǵǺƥǲنید
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دارد؟ ما برای فایدههایی چه تندرستی و سلامتی ǝحف جز به ورزشکردن شما نظر به

چهار سپس باشد؛ ǘمربو تندرستی و سلامتی ǝحف به که دیدید یکنیکن انتخاب را درس از کلمه چهار
د.ید.ید. یکنیکن استفاده کلمات این از آنها در و دیدید یبنویسیبنویس تندرستی و سلامتی درباره ی جدید جمله ی

ǳǪ ȀƥĸƯǋȊƤر

ǽǲ Ƥیدĥ Ȅ ǀرĸب
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میمیم یر کنیر کن ر کنتدبر کنتدبر کنّر کنّ

تǯƻیǲ ǭنید

ست؟یست؟یست؟ یچیچ او زندگی فاقاتفاقاتّفاق مهم ترین د؟ید؟ید؟ یمی دانیمی دان چه ولی پوریای دربارهی
دارد؟ وجود ّالسّلام(السلام(السّلام( هیهیه ی)علی)عل علی حضرت از زیر سخن و فاقاتفاقاتّّفاق این انیانیان یمیم ارتباǚی چه

وارجوارجَوارِحی ـکـتـکـتِـکَ ـتدمـتدمَ دمخدمخِ لیعلیعَلی Œـوقـوقَـو
خدایا! به اعضای بدنم برای خدمت در راه خودت توانایی بده.

                                              بخشȉ از دعاǲ Ȉمیل

هست؟ ارتباǚی چه ما سلامتی و زیست طیطیط یمحیمح انیانیان یمیم
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میمیم یگرفتیگرفت میمیم یتصمیتصم ابوǂر عمویم پسر و من که شد آغاز آنجا از ماجرا
م.یم.یم. یکنیکن هیهیه یتهیته گزارشی )ره( نیینیینی یخمیخم امام زندگی

زادگاه شهر می کنم؛ زندگی است، نینین یخمیخم شهر نزدیک که روستا یک
نزدیک نینین یخمیخم به که میکند زندگی دیگری روستای در هم ابوǂر )ره(.
،ıارا م.یم.یم. یکنیکن آغاز شهر این از را خود گزارش میمیم یگرفتیگرفت میمیم یتصمیتصم نینین یهمیهم

بود. خواهد ما سفر بعدی مقصدهای تهران، و قم
قرار و کرد استقبال ما شنهادیشنهادیشنهاد یپیپ از او م.یم.یم. یگذاشتیگذاشت انیانیان یمیم در ــ ابوǂر پدر ــ رǖا عمو با را موǖوع

اید.یاید.یاید. یبیب ما همراه شد

ǅǫس ǽȋǶ ÜȄƤ
و کودکی دوران و آمده ایایا یدنیدن به شهر این در نیینیینی یخمیخم امام دیم.یدیم.یدیم. یرسیرس نینین یخمیخم شهر به ظهر نزدیک

بود. گذرانده اینجا را نوجوانی اش
رکعتی چهار را عصر و ظهر نماز »شما گفت: من به رǖا عمو د.ید.ید. یرسیرس گوش به ظهر اǂان صدای

م«.یم«.یم«. یبخوانیبخوان رکعتی دو باید ابوǂر و من ّامّااماامّا بخوان؛
»چرا؟« گفتم: و کردم بتعجبتعجّب

کمتر لومتریلومتریلومتر یکیک àà/ã از نینین یخمیخم تا آن فاصله ی و است نینین یخمیخم نزدیک شما »روستای گفت: عمو
لومتریلومتریلومتر یکیک àà/ã از نینین یخمیخم تا ما روستای فاصله ی ّامّااماامّا نمیشود؛ شکسته شما نماز بنابراین است؛
عشا و عصر ظهر، رکعتی چهار نمازهای باید یعنی است؛ شکسته اینجا در نمازمان و است شتریشتریشتر یبیب

م«.یم«.یم«. یبخوانیبخوان رکعتی دو را

ǅǫس ǽȋǺȄǀ
اتاق و میمیم یرفتیرفت نیینیینی یخمیخم امام ه ییه ییه ی یعلمیعلم حوزه ی به دیم،یدیم،یدیم، یرسیرس رس  رس   آنجا به وقتی بود. ıارا به ما دوم سفر
درس هیهیه یعلمیعلم حوزه ی آن در و کرده زندگی اتاق این در مدّتی نی،ینی،ینی، یخمیخم امام کردیم. دایدایدا یپیپ را امام

است. میخوانده
فاصله ی زیرا م؛یم؛یم؛ یبخوانیبخوان شکسته را نمازمان باید سه »هر گفت: رǖا عمو شد، که ظهر نزدیک
مسافری م.یم.یم. یبمانیبمان اینجا روز ده نداریم قصد و است شتریشتریشتر یبیب لومتریلومتریلومتر یکیک àà/ã از ıارا تا ما روستاهای
نمازش بماند، روز ده نخواهد که برسد جایی به و شود دور وǚنش از لومتریلومتریلومتر یکیک àà/ã از شتریشتریشتر یبیب که

است«. شکسته آنجا در

از ماجرا

زندگی دربارهی  یی
یک در من

)ره(. نیینیینی یخمیخم امام
هم برای است.
بعدی مقصدهای تهران، و قم

�ت 
ر�ك رهاي �با�ب س�خ ازدوازدهمازدوازدهم ماجرادرسماجرادرسماجرادوازدهمماجرا
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کمتر از àà/ã کیلومتر: کامل

بیشتر از àà/ã کیلومتر

کمتر از ده روز آنجا می ماند: شکسته

ده روز و بیشتر آنجا می ماند: کامل  

نماز در مسافرت

کامل

شکسته
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ǅǫس ǽȋǺȅس

ماه رمضان فرا رسیده بود. به عمو گفتم: »بهتر است بقیه ی گزارش را بعد از ماه رمضان 
دور  وǚنش  از  کیلو متر   àà/ã از  بیش  مسافری  رمضان  ماه  در  اگر  شنیده ام  چون  بنویسیم؛ 
و  ″زمان سفر″  به  امّا  است؛  »درست  گفت:  و  زد  لبخندی  عمو  می شود«.  باǚل  روزه اش  شود، 
″مدّت اقامت″ هم بستگی دارد. اگر قبل از اǂان ظهر حرکت کنیم، روزه ی ما باǚل می شود؛ امّا 
اگر بعد از ظهر مسافرت کنیم، روزه ی آن روز ما صحیح است. وقتی هم به مقصد رسیدیم، اگر 

قصد نداشته باشیم ده روز آنجا بمانیم، نمی توانیم آنجا روزه بگیریم«.
روز پنجشنبه بعد از نماز ظهر و عصر، هر سه به ǚرǨ شهر قم حرکت کردیم. ابتدا حضرت معصومه 
)سلام الله علیها( را زیارت کردیم و بعد برای تهیه ی گزارش به خانه ی امام خمینی در این شهر رفتیم.
نماز مغرب و عشا را در حرم خواندیم. عمو گفت: »حالا بگویید ببینم نمازمان را چگونه باید 

بخوانیم؟«
گفتم: »نماز مغرب سه رکعتی است و هیĬ وقت شکسته نمی شود؛ امّا هر سه نفرمان باید نماز 

عشا را شکسته بخوانیم«. 
عمو گفت: »آفرین! می بینم که احکام نماز مسافر را خوب یاد گرفته اید«.

بعد از نماز افطار کردیم و شب به ǚرǨ خمین و روستاهایمان حرکت کردیم.   
در راه به عمو گفتم: »سفر کوتاهی بود. ای کاش تا ظهر، قم می ماندیم و برای افطار به خمین 

بازمی گشتیم!«
باید حتماً تا قبل از ظهر به  عمو لبخندی زد و گفت: »اگر بخواهیم فردا را روزه بگیریم، 
روستاهایمان برسیم؛ زیرا مسافری که قبل از ظهر به محلّ زندگی اش برسد، روزه اش درست 

است؛ امّا اگر بعد از ظهر برسد، نمی تواند آن روز را روزه بگیرد«.
پرسیدم: »اگر کسی به خاǚر مسافرت نتوانست چند روز روزه بگیرد، باید چه کار کند؟«

عمو گفت: »بعد از ماه رمضان باید قضای آنها را به جا آورد؛ یعنی به تعداد روزهایی که روزه 
نگرفته است، روزه بگیرد«.

خیلی خوشحال بودم. رو به ابوǂر کردم و گفتم: »چه سفرهای با برکتی داشتیم! هم به زیارت 
رفتیم؛ هم با مکان هایی که امام خمینی در آنجا زندگی کرده بود، آشنا شدیم و هم احکام سفر 

را خیلی خوب یاد گرفتیم«.
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عشامغربعصرظهرصبح

 اگر نماز مسافر در شهری کامل باشد، روزه اش در آنجا ....................... است.

 سفر در ماه رمضان 

بعد از ظهر از شهرش حرکت کند: روزه اش ........... است.

 سفر رفتن

پیش از ظهر از شهرش حرکت کند: روزه اش ........... است.

 پیش از ظهر به شهرش برسد: روزه ی آن روز ........... است.

بازگشت از سفر

  بعد از ظهر به شهرش برسد: روزه ی آن روز ......... است.

بعد

رفتن

یپیپی

یپیپی

سفر

  بعد

عاǚفه به همراه خانواده اش برای زیارت مرقد مطهر امام علی )علیه السّلام( به نجف رفته اند 
و قصد دارند سه روز در آنجا بمانند. آنها کدام یک از این نمازها را باید کامل بخوانند و کدام 

را شکسته؟

یکی از دو کلمه ی »صحیح« یا »باǚل« را در جای خالی بنویسید.

ǳǪ ȀƥĸƯǋȊƤر

ǲ ǵǺƥǲنید
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بندر ماهشهر

خرمشـــهر

àà/ã کیلومتر

 مينو شــهر
آبادان   

بندر ماهشهر

خرمشـــهر

 مينوشــهر
آبادانآبادان   آبادانآبادان      

لومتر

فرǔ کنید خانه ی شما در شهر آبادان است. از این شهر یک دایره به شعاع àà/ã کیلومتر 
کشیده شده است. 

       

با توجّه به این جدول ها مشخǑّ کنید نماز و روزه ی شما در هر حالت چگونه است؟

مسافرت شما
وǖعیت نماز

کاملشکسته

از شهر خود به »خرّمشهر« سفر می کنید و پنƵ روز در آنجا می مانید.

برای دیدن پدر بزرĵ به بندر ماهشهر می روید و دو هفته آنجا می مانید.

٭................................................

مسافرت شما
وǖعیت روزه

باǚلصحیح

از شهر خود به »مینوشهر« سفر می کنید و سه روز در آنجا می مانید.

٭................................................

به بندر امام خمینی سفر می کنید و یازده روز آنجا می مانید.

برǲ ȉǊǄنید

بندر امام خمينی

شــهر

بندر ماهشهر

نیينیينیبندر امام خم بندر امام خميبندر امام خميبندر امام خم

بندر ماهشهر

نیينیينی نیينیينیيبندر امام خميبندر امام خم يبندر امام خميبندر امام خم
خرمشـــهرخرمشـــهر

شــهر

خرمشـــهر
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ßــ خانواده ی سعید درتهران ساکن اند. 
در موارد زیر، نماز سعید شکسته است یا کامل؟ 

و  رفته اند  مشهد  به  )علیه السّلام(  رǖا  امام  زیارت  برای  خود  مادر  و  پدر  همراه  آنها  ــ 
می خواهند هفت روز در آنجا بمانند.

ــ با خانواده ی خود، برای تفریح پنƵ کیلومتر از شهر خارƴ شده اند.
ــ برای دیدن مادر  بزرĵ به اصفهان رفته اند و قصد دارند دو هفته آنجا بمانند.

àــ خانواده ی ریحانه در شیراز ساکن هستند.
در کدام یک از موارد زیر، روزه ی ریحانه صحیح است؟

به روستایی در  به همراه خانواده ی خود  ــ صبح یک روز جمعه برای دیدار خویشاوندان 
ßã  کیلومتری شیراز می رود.

ــ با خانواده ی خود در اوّلین روز ماه رمضان، بعد از خواندن نماز ظهر و عصر به سمت قم 
حرکت می کنند.

ــ صبح روز بعد به قم می رسند و تصمیم می گیرند ßà روز در آنجا بمانند.
ــ در پایان سفر، شب از قم حرکت می کنند و ساعت دو بعد از ظهر به شیراز می رسند.

در سفر مکان هایی هست که می توانیم نماز را کامل بخوانیم؛ حتّی اگر کمتر از ده روز آنجا 
بمانیم. آن مکان ها کدام اند؟

ǲ ȅķ Ȅ ƭǫķنید

تǯƻیǲ ǭنید
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ان  د مسلما�خ ع�ي
سیزدهمسیزدهم درس

جستوجوی  جوی  جوی در هاجر مادرش و بود شده بیتاب و تشنه شدّت به بود، کوچککوچک نوزادی که لیلیل یاسماعیاسماع
میدوید. سو آن و سو این به آب

شد. جاری زمزم چشمه ی و دیدید یجوشیجوش نینین یزمیزم از آب ناگهان و زد نینین یزمیزم به را پایش پاشنه ی لیلیل یاسماعیاسماع
برای که هاجر و بست نقش همکهمکّه اهیاهیاهِ یگیگ از خالی نینین یسرزمیسرزم خشکِ لب های بر رǖایت لبخند
دوید. کودکش سوی به شتابان و شادمان بود، دویده مروه و صفا کوه دو نینین یبیب بار هفت آب، یافتن

٭ ٭ ٭
عزیزش جوان کمک با میمیم یابراهیابراه حضرت د.ید.ید. یرسیرس جوانی سنّ به و شد ĵبزر کمکم لیلیل یاسماعیاسماع
Ǩراǚا خداپرستان شد؛ همکهمکّه شهر و مسجدالحرام نینین ینگینگ کعبه، کرد. بنا تجدید را کعبه خانه ی

میکردند.   پرستش را یکتا خدای و می زدند حلقه آن
آنها شدند. ت پرستبت پرستبُت پرست یکتا خدای پرستش جای به کمکم مردم م،یم،یم، یابراهیابراه حضرت از پس

گذاشتند. کعبه در و ساختند چوبی و سنگی بت های
میمیم یابراهیابراه حضرت نسل از که هیهیهوآله(، یعلیعل ی)صلی)صلّیالله  دمحمدمحمّد حضرت سرانجام و گذشت سال ها

آمد. ایایا یدنیدن به همکهمکّه شهر در بود، ّالسّلام(السلام(السّلام( هیهیه ی)علی)عل
مردم راهنمایی برای و دیدید یرسیرس امبرییامبرییامبری یپیپ به ĵبزر خدای سوی از هیهیهوآله( یعلیعل عللله عللله  ی)صلی)صلّیا دمحمدمحمّد حضرت

انتخابشد.
همکهمکّه نینین یسرزمیسرزم بت های تمام یارانش، کمک با و کرد مبارزه بت پرستی با مهربان خدای فرمان به او

کرد. نابود را
شد. خداپرستان نینین یسرزمیسرزم ّالسّلام(السلام(السّلام( هیهیه ی)علی)عل میمیم یابراهیابراه حضرت زمان مثل همکهمکّه

ورود از شیشیش یپیپ آنها می آیند. همکهمکّه به خدا خانه ی زیارت برای جهان سراسر از ارییارییاری یبسیبس مسلمانان ساله هر
و می شوند مسجدالحرام داخل سپس می شوند؛ همکهمکّه وارد یکسان لباسی با و می پوشند احرام لباس ه،مکه،مکّه، به
میمیمبهفرمانخداوند یابراهیابراه نامداردکهاززمانحضرت »Ǩواǚ« اینعمل، هفتباردورخانه یخدامی گردند.
و صفا کوه دو نینین یبیب بار هفت هاجر، حضرت مثل آنگاه و می خوانند نماز رکعت دو بعد است. میشده انجام

مروهحرکتمی کنند.
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گوسفندی خدا فرمان به قربان دیدید یعیع روز می روند، همکهمکّه به Ƶح مراسم دادن انجام برای که کسانی
میمیم یابراهیابراه حضرت زیرا است؛ میمیم یابراهیابراه حضرت یادگارهای از زیزیز ینین قربانی مراسم می کنند. قربانی را

کرد. قربانی خدا فرمان به را گوسفندی ن،ین،ین، یسرزمیسرزم این در که است کسی نینین یلیل ّاوّاوّ
را آن گوشت و قربانی را گوسفندی خود شهر در ستند،یستند،یستند، ینین همکهمکّه در که هم کسانی از ارییارییاری یبسیبس

می کنند. میمیم یتقسیتقس ازمندانیازمندانیازمندان ینین انیانیان یمیم
ر،یر،یر، یبی نظیبی نظ و ĵبزر مراسم این است. مسلمانان مراسم باشکوه ترین از یکی Ƶح مراسم
گوناگون، رنĶ های و زبان ها با جهان مسلمانان دارد. جهان مسلمانان برای زیادی فایده های

می کنند. عبادت را یکتا خدای یکدیگر شانه  ی به شانه حد،متحد،متّحد، و یکدل
همفکریهمفکری یکدیگریکدیگر بابا اسلاماسلام جهانجهان مشکلاتمشکلات حلحلّ برایبرای و می شوندمی شوند باخبرباخبر یکدیگریکدیگر مشکلاتمشکلات ازاز آنهاآنها

می کنند.
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در پایان ماه رمضان نیز، روز عید فطر فرا  می رسد. مسلمانان در آن روز به عنوان زکات، 
پولی به نیازمندان می دهند. چنان که گفتیم، در عید قربان نیز گوشت قربانی را به مستمندان 

می دهند. بنابراین عید ما مسلمانان روزی است که فقیران نیز شاد و خوشحال شوند. 
در روزهای عید فطر و عید قربان، غسل می کنیم؛ بهترین لباس های خود را می پوشیم و دو 

رکعت نماز عید می خوانیم.

با توجّه به آنĮه در درس خواندیم، مراسم حƵ چه فایده هایی دارد؟

ویİگی  عیدهای مسلمانان چیست؟

انجام چه کارهایی موجب می  شود روزهای عید، خوشحال تر باشیم؟

ȅĸم بȊƤبر

ǲ ȅķ Ȅ ƭǫķنید

ǳǪ ȀƥĸƯǋȊƤر
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د.ید.ید. یکنیکن انیانیان یبیب دوستانتان برای کلاس در را فطر دیدید یعیع نماز مراسم در خود شرکت از خاǚره ای

د.ید.ید. یکنیکن دایدایدا یپیپ جهان مسلمانان به قربان دیدید یعیع تبریک برای را زیبایی جملات
د.ید.ید. یکنیکن نصب کلاس در و ǚّرǚّرّاحی قاب، صورت به و دیدید یبنویسیبنویس زیبا خطّ با را جملات این دیدید یمی توانیمی توان

ȉȊȅķȀرǚƥƾ

ƭیǮȓّƾ ȀƥĸƯǋȊƤ
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�ت �ي �ت را�خ مو�خّ درس چهاردهم

     قلم نی را درمرکّب  زد و شروع به نوشتن سرمشق زیر کرد: 

نگاهی به خطّش انداخت.
ــ چه خطّ بدی! خیلی خراب است! دوباره بنویسم.

این بار با دقّت بیشتری شروع به نوشتن کرد و همان دو بیت را نوشت؛ امّا باز هم خوب 
نشد. وسایلش را کنار گذاشت و با نااُمیدی گفت: »نه! نمی توانم! اصلًا من در خوش نویسی موفّق 

نمی شوم. بهتر است آن را کنار بگذارم«.
مادرش گفت: »این قلم نی جنسش خوب نیست و درست تراشیده نشده است. کاغذت 
هم مرغوب نیست و جوهر روی آن پخش می شود. اگر می خواهی خوش نویس شوی، باید ابزار 

مناسب این کار را داشته باشی. 
بدون مداد رنگی مناسب می توان نقّاشی زیبا کشید؟ بدون کفش مناسب می توان کوهنوردی 

کرد؟
در هر کاری اگر می خواهی موفّق شوی، باید ابزار مخصوص آن کار را فراهم کنی«.

رسید،  خانه  به  که  همین  خرید.  خوش نویسی  مخصوص  کاغذ  و  مناسب  نی  قلم  کمال، 
وسایلش را جلویش گذاشت و شروع کرد به نوشتن. نوشت و نوشت و نوشت. چند تا کاغذ را 

سیاه کرد؛ امّا باز هم خطّش زیبا نشد. اخم هایش در هم رفت. 
ــ این هم ابزار مخصوص خوش نویسی! پس چرا خطّم خوب نشد؟!  اصلًا   من 

خوش نویس نمی شوم، بی جهت خودم را به زحمت نیندازم!  
پدرش از او پرسید: »آیا در کلاس خوش نویسی ثبت نام کرده ای؟« 

ــ نه! خودم تمرین می کنم.
ــ باید استاد داشته باشی تا مهارت خوش نویسی را به تو بیاموزد.

دي �ي �ش
ه را �ك رخ گل و س�ب ا    �ب �ي �ش      �خ �ت ار     �خ به      هرخ �

دي ر�ي �خ و     �آ همه   را    �ت ا    وه و در�ي
�ب و رو�خ و �ك �ش
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می توان  شنا  مربّی  بدون  گرفت؟  یاد  را  ریاǖی  دانش  می توان  ریاǖی  معلّم  بدون  آیا 
شناگر حرفه ای شد؟ 

در هر کاری اگر می خواهی موفّق شوی، باید ا�fاد ماهر Á باneربÄ داشÄf باشی.

کمال در یک آموزشگاه خوش نویسی ثبت نام کرد. چند روز به کلاس رفت و خطّش کمی 
بهتر شد. بعد از یک ماه به استادش گفت: »من دیگر به کلاس نمی آیم؛ چون هنوز نمی توانم 

زیبا بنویسم!«
استادش پرسید: »وقتی به خانه می روی چه قدر تمرین می کنی؟« 

اصلًا  روزها  بعضی  و  کم  خیلی  روزها  بعضی  زیاد،  خیلی  روزها  بعضی  ــ 
حوصله ی تمرین کردن ندارم!
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باشی. داشته نظم تمرین هایت در »باید گفت: استاد
بده. انجام را کار این روز هر ولی کن؛ تمرین ساعت یک روزی

در هر کاری اگر می خواهی موفّق شوی، باید ¿�م Á بر¿امÄ ریزی داشÄf باشی«.

می فرماید: ّالسّلامالسلامالسّلام هیهیه یعلیعل علی امام

مکمکُم اَمرِ ظـمنظـمنَظـمِ وَ …… مـکمـکُم ـکیـکی یاوصیاوص
»شما را به رعایت نظم در کارهایتان سفارش می کنم«.

âå البلاغه، نامه ی Ƶنه                                                           

شد؛ بهتر لییلییلی یخیخ شخطشخطّش میکرد. تمرین ساعت یک روزی بمرتبمرتّب و داد ادامه کارش به کمال
نبود. راǖی خودش خطّ از باز ّامّااماامّا

است ماه دو نمی روم. کلاس به فردا از »من گفت: مادرش به کلاس شروع از ماه دو از پس
بنویسم!« عالی نمی توانم باز ّامّااماامّا هستم؛ خط تمرین و رییرییری ییادگییادگ مشغول

تلاشت به باید شوی؟ استاد داری انتظار تمرین ماه دو از »بعد گفت: و زد لبخند مادر
نشو. دیدید یناامیناام و نترس ناکامی ها و شکست ها از هرگز باشی. داشته حوصله و صبر و بدهی ادامه

است. دهیدهیده یرسیرس درجه این به تمرین و تلاش سال چند از بعد تو خوش نویسی استاد نینین یهمیهم
 d�°ا� ش Á کنی �Ôe ،باشی Äfدر هر کاری اگر می خواهی موفّق شوی، باید �^ر داش

¿fر�ی«.
می کند: سفارش تلاش و سعی به را ما قرآن در خدا

وَ اَنÝ لیَسَ لِلاÝِنÝسانِ اِلّا ما سَعی
برای انسان جز آنĮه تلاش کرده است

 )هیĬ نصیب و بهره ای( نیست.
 áç سوره ی نجم، آیه ی                                 
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از  بعد  پیوسته!  و  منظّم  تمرین می کرد؛ خیلی  و حوصله  با صبر  بعد  به  روز  از آن  کمال 
گذشت چند ماه خطّش خیلی خوب شد و لبخند رǖایت بر لبش نقش بست. 

او با خطّ بسیار زیبا این جمله را نوشت و به دیوار اتاقش زد: ....

فکر می کنید کمال چه جمله ای را نوشته بود؟

 در هر یک از این چرƼ دنده ها، یکی از گام های موفّقیت را بنویسید.

 اگر یکی از چرƼ دنده ها خراب شود، چه اتّفاقی می افتد؟

 به نظر شما چرا برای رسیدن به موفّقیت باید همه ی گام ها را ǚی کنیم؟

ȅĸم بȊƤبر

ǳǪ ȀƥĸƯǋȊƤر
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شکل زیر، نردبان موفّقیت است. به نظر شما کدام یک از گام های موفّقیت، اهمّیت بیشتری 
دارد؟

آنها را به ترتیب از پایین به بالا بنویسید.
سپس درباره ی دلیل انتخاب خود با دوستانتان گفت  وگو کنید. 

                  

نیز چند جمله  درباره ی ویİگی های افراد موفّق، جمله های زیادی گفته شده است. شما 
پیدا کنید و بعضی از آنها را با خطّ زیبا بنویسید و در کلاس نصب کنید.

ß. افراد موفّق کسانی هستند که یا راهی خواهند یافت یا راهی را خواهند ساخت.

 ............................................................................................................................ .à

 ............................................................................................................................ .á

گام اوّل

گام دوم

گام سوم

گام چهارم

گام پنجم

ّ ویİگی

ƭیǮȓّƾ ȀƥĸƯǋȊƤ

ǲ ǵǺƥǲنید
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داشته اید؟ قیموفقیموفّقی تجربه ی تاکنون آیا
چطور؟ قناموفقناموفّق تجربه ی

ǖعف ǘنقا د،ید،ید، یشناختیشناخت را تیتیت یقیق قموفقموفّ کسب راه های و دیدید یآموختیآموخت درس این در که نکاتی به هتوجهتوجّه با
است؟ بوده چه کارها این در شما ّقوّقوّت و

ّقوّقوّتردیف ǘعفنقاǖ ǘنقا

1

2

3

    

م.یم.یم. ینین نینی یمی بیمی ب زیادی فاصله ی علاقه مان و خود نینین یبیب ولی داریم؛ علاقه هنری یا علم به گاهی
م؟یم؟یم؟ یکنیکن کم را فاصله این میمیم یمی توانیمی توان چگونه

دوستانتان برای کلاس در را او تیتیت یقیق قموفقموفّ راز و دیدید یکنیکن قیقیق یتحقیتحق قموفقموفّق فرد یک زندگی درباره ی
د.ید.ید. یکنیکن انیانیان یبیب

برǲ ȉǊǄنید

ǲ ȅķȄƭǫķنید

تǯƻیǲ ǭنید



ن
ما

آس
ي 

ها
يه 

د
ه

8ú

اودان ان �ب ر�ي�خ �خ �ما�ه �آ درسپانزدهم

دفاع دوران هیهیهی یچفیچف که بایبایبا یشکیشک آقای ایستادند. شهدا دانیدانیدان یمیم کنار اتوبوس هااتوبوس ها
می شود«. شروع نینینجا یهمیهم از ما »اردوی گفت: بود، انداخته گردن دوردور را مقدّسش

به را نور″ انیانیان یراهیراه ″اردوهای مگر تهران؟ وسط »اینجا؟ گفتند: بتعجبتعجّبب با ه هابĮه هابĮّه ها
نمی برند؟«نمی برند؟« جنگی مناǚق

و دیدنی هم اینجا که باشد یادمان ّامّااماامّا می رویم؛ هم »آنجا گفت:گفت: بایبایبا یشکیشک آقای
ارییارییاری یبسیبس هفت و پنجاه سال شهریور هفده روز است. سابق įاله ی دانیدانیدان یمیم اینجا است. به  یادماندنی
Ǥبا اینجا د.ید.ید. ینکنینکن نگاه دانیدانیدان یمیم این ظاهرِ به دند.یدند.یدند. یرسیرس شهادت به دانیدانیدان یمیم نینین یهمیهم در ونیونیون یانقلابیانقلاب از

است«. انقلاب دانیدانیدان یشهیشه عطر از سرشار و Ƽسر لالههای

انداخت. نگاهی پادگان دور تا دور به بایبایبا یشکیشک آقای دیم.یدیم.یدیم. یرسیرس کوهه دو پادگان به غروب نزدیک
رزمندگان ماست. نینین یسرزمیسرزم جوانان بهترین ǡّتجمǡتجمǡّّتجم محلّ »اینجا گفت: ه هابĮه هابĮّه ها به رو سپس
به و میشدند سازماندهی میآمدند، اینجا به کشور مختلف ǘنقا از سلحشور
صدّام، ارتش میکردند. حرکت مقدّم خطّ سوی
به را خود روزه سه می خواست خود الیالیال یخیخ به که
با کند، نابود را اسلامی انقلاب و برساند تهران
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ایستادگی و مقاومت همین رزمندگان روبه رو شد.
ردّ پای بسیاری از شهیدان و سرداران شهید مانند شهید همّت، شهید زین الدّین و دیگران 

در اینجا دیده می شود. دو کوهه، کوهی از خاǚرات شنیدنی در سینه دارد«.
برای نماز به حسینیه ی شهید همّت می رویم؛ حسینیه ای که به یاد این شهید ساخته شده و 

سال ها شاهد نمازها و نیایش های رزمندگان و شهیدان بوده است.

به شلمĮه رسیدیم؛ منطقه ای وسیǡ و بیابانی با خاı ریزهایی کوچک و بزرĵ. دو ǚرǨ جادّه 
پوشیده از سیم خاردار و موانǡ نظامی بود و تعدادی تانک سوخته و نیم سوخته از زمان جنĶ در 

منطقه به یادگار مانده بود.
منطقه چشم دوخت. گویی خاǚرات  پهنای  به  اشتیاق  و  با شور  و  بی تاب شد  آقای شکیبا 

بسیاری از شلمĮه داشت. نفس عمیقی کشید و گفت:
»به سرزمین شقایق های پرپر، به گلستان همیشه بهار شلمĮه خوش آمدید! 

در اینجا تعدادی از بزرĵ ترین عملیات های دفاع مقدّس اتّفاق افتاد؛ عملیات هایی که در 
آن رزمندگان موفّق شدند از بزرĵ ترین میدان های مین و محکم ترین سنگرهای دشمن عبور 

کنند و موجب حیرت بزرĵ ترین ارتش های جهان شوند. 
در اینجا چه حماسه هایی آفریده شد! 

چه جوان هایی جوانمردانه جنگیدند و جان خویش را تقدیم خدا کردند«.
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افتادیم. راه به شلمĮه گمنام شهدای ه ییه ییه ی ینین نینی یحسیحس Ǩرǚ به
و ایمان آموزگاران گرداگرد شاگرد، مثل و ایستادیم گمنام دانیدانیدان یشهیشه برابر در ادب با

زدیم. زانو شهادت
زشانیزشانیزشان یچیچ همه اینها است. امدهیامدهیامده ینین دست به نشانی و نام ĬیĬیĬ یهیه عزیزان این »از گفت: بایبایبا یشکیشک آقای

را!« نشانشان و نام یحتیحتّی کردند؛ خدا تقدیم را
دانش آموز، شهدای بود. آراسته دانیدانیدان یشهیشه ت نامهیت نامهیت نامهی یوصیوص و تصویر به هیهیه ینین نینی یحسیحس دور تا دور

. و   ... روحانی دانشجو،
زد. صدا را ما احمد که بودیم تصاویر تماشای غرق

اینجا! دیدید یاییای اییایی یبیب هبĮهبĮّهها! ــ
کرد: جلب خود به را ما هتوجهتوجّه تابلو، روی نوشته ی شدیم. ǡجم تابلوها از یکی دور همگی

بودید، فرموده که همان ǚور دیدید یبگوییبگوی امام به ما قول از د.ید.ید. یبرسانیبرسان نیینیینی یخمیخم امام به را ما »سلام
دیم«.یدیم«.یدیم«. یجنگیجنگ آخر تا و ماندیم کردیم، مقاومت ّالسّلام(السلام(السّلام( هیهیه ی)علی)عل نینین یحسیحس امام مانند

بود. شهادتش از قبل قهرمان جییجییجی یبسیبس آن سخن آخرین این
بودیم، خوانده و دیده آنĮه به م.یم.یم. ینشستینشست گوشه ای در لحظه چند و آمدیم رونیرونیرون یبیب هیهیه ینین نینی یحسیحس از

می کردیم. فکر
قطره ی آخرین تا و بودند ّالسّلام(السلام(السّلام( هیهیه ی)علی)عل نینین یحسیحس امام راه رویرویرو یپیپ »شهدا گفت: بایبایبا یشکیشک آقای
قرآن در خدا دارند. خدا شیشیش یپیپپ زیادی پاداشپاداش آنها کردند. دفاعدفاع ما اسلامیاسلامی کشور از خود خون

می فرماید:

اـماـمًا ـمیـمی یـظیـظ ـظعـظعَ اَجرًا ـهیـهیـهِ یؤتیؤت ؤتنؤتنُ ǨَسَوǨسوǨو سفسفَ ، Ýبغـلبغـلِب غـلیغـلیغـلَغـلَ اَو لقـتلقـتَل قـتیقـتیقـتُقـتُ یـیـ ـفـفَ ـلیـلیـلِالِله یـبیـب ـبسـبسَ فی لقاتلقاتِل قاتیقاتیقاتُقاتُ نمنمَن وَ
»هرکس در راه خدا بجنگد؛ کشته شود یا پیروز گردد، 

پاداش بزرگی به او خواهیم داد«.

به سال هر مردم »چرا دیم:یدیم:یدیم:دیم: یپرسیپرس بایبایبا یشکیشک آقای از میشد. افزوده تیتیت یجمعیجمع شمار به لحظه هر
میمیکنند؟«کنند؟« سفرسفر مناǚقمناǚق ایناین

اسلامی هنیهنیهن یمیم تا کردند فدا را جانشان آنها گذشتند. خود زیزیزز یچیچ همه از خدا راه در شهدا ــ

åâ سوره ی نساء، آیه ی
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پایدار بماند. فداکاری آنها دشمنان اسلام را خوار و ǂلیل کرد. ما به این مناǚق می آییم تا یاد 
آنها را زنده نگه داریم و از شهدا درس بگیریم. پیامبر اسلام )صلّی الله علیه و آله( می فرماید:

بالاتر از هر کار نیک، کار نیکِ دیگری است و 

شهادت در راه خدا بالاترین نیکی است.

شهدا به بالاترین نیکی ها رسیدند و ما هم با درس گرفتن از آنها می توانیم بهتر و زیباتر 
زندگی کنیم.

Ǿ ƭȋǒȄ ǆƤ ĺǏƿƨاǺه Ĺ يǍǾƤǀ Ĳ آȋȃǎ ǆȅǺد

به همه سفارش می کنم که زیاد قرآن بخوانید و دعا کنید.
پدر و مادر عزیزم! شما یک عمر برایم زحمت کشیدید؛ ولی من برای 
شود،   ıپا گناهت  می خواهی  »اگر  که  حدیثی هست  کرده ام؟  چه  شما 
به پدر و مادرت کمک کن«؛ ولی من برای شما این گونه نبودم! از شما 

می خواهم که مرا حلال کنید.
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در دوران دفاع مقدّس، غیر از شهدا چه کسان دیگری در حملات دشمن صدمه و آسیب دیدند؟

این جملات از وصیت نامه ی یکی از نوجوانان شهید انتخاب شده است.
درباره ی هدǨ این نوجوان از حضور در جبهه با یکدیگر گفت  وگو کنید.

از  قلبی سرشار  و  به جبهه  از عشق  پر  قلبی  با  را می نویسم،  این وصیت نامه  هم اکنون که 
ایمان، عازم جبهه ی حق علیه باǚل هستم. من ندای حسین گونه ی امام امّت را با دل و جان 

پذیرفته ام و در خطّ حسین و پشت سر سیّد الشهداء حرکت می کنم.
من می خواهم به جبهه بروم تا به دشمنان اسلام بفهمانم که اسلام تنها نیست و ما تا خون در 

رĵ داریم، اسلام و امام رایاری خواهیم کرد.

با توجّه به آنĮه خواندیم به نظر شما اگر فداکاری های شهدا و رزمندگان نبود، چه وǖعی 
برای ما پیش می آمد؟

در کتاب فارسی سوم دبستان با داستان فداکاری شهید فهمیده در دفاع مقدّس آشنا شدید.
٭ آیا جمله ی تاریخی امام خمینی )ره( درباره ی این »رهبر کوچک« را به خاǚر دارید؟

٭ به نظر شما چه شباهت هایی میان رفتار حضرت قاسم )علیه السّلام( در روز عاشورا و رفتار 
شهید حسین فهمیده وجود دارد؟

ȅĸم بȊƤبر

ǳǪ ȀƥĸƯǋȊƤر

ǲ ȅķ Ȅ ƭǫķنید
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به جز شهدای دفاع مقدّس، چه شهدای دیگری در این زمان می شناسید؟

در اینجا نام تعدادی از شهدای دفاع مقدّس آمده است. در زیر بخشی از نام آنها، خط 
کشیده شده است. این بخش ها رادر جدول پیدا کنید و دور آنها خط بکشید. حروǨ باقیمانده را 
به ترتیب کنار هم قرار دهید و یک کلمه بسازید. این کلمه، عنوان کسانی است که به شهیدان    زنده 

معروǨ اند. به نظر شما وظیفه ی ما در برابر آنها چیست؟

محمّد ابراهیم همّت

عبّاس بابایی

مهدی باکری

حسن باقری

مصطفی چمران

محمّد جهان آرا

بهنام محمّدی

حسین خرّازی

محمود کاوه

علی صیّاد شیرازی

جیرکابچ٭ هـدایصجمخ ایرقابرر نهـابنااا آمهـواکنز رتیدمحمی اییابابز
..................................................................................  شهید زنده است.

دیگری ّ

برǲ ȉǊǄنید

ّابراهیم همّتابراهیم همتابراهیم همت

اد شیرازیعلی صیاد شیرازیعلی صیاد شیرازیّحسین خرّحسین خرازید جهان آرامحمد جهان آراد جهان آراحسن باقریاس بابایی

محمود کاوهّبهنام محمّدیبهنام محمدیبهنام محمدیمصطفی چمرانمهدی باکری

ǽǲ Ƥیدĥ Ȅ ǀرĸب



ن
ما

آس
ي 

ها
يه 

د
ه

ÿ0

رفته اید؟   شهدا زیارت به حال به تا آیا

چطور؟ ایشان خانواده های دیدار به

د؟ید؟ید؟ یداشتیداشت احساسی چه

ȅĸب Ȅ ǽیƩب
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کدامیک خواندیم. هم با درس این در را مقدّس دفاع دیدید یشهیشه دو تیتیتنامه ی یوصیوص از بخش هایی
روی زیبا یخطیخطّی با را جملات این از یکی د؟ید؟ید؟ یداشتیداشت دوست شتریشتریشتر یبیب را ت نامه هایت نامه هایت نامه ها یوصیوص این جملههای از

د.ید.ید. یکنیکن نصب مدرسه راهرو یا کلاس در و دیدید یبنویسیبنویس ّمقوّمقوّا

و ایران Ķجن در که خودتان، زندگی محلّ رانیرانیران یاسیاس یا جانبازان یا شهدا از یکی دربارهی
د.ید.ید. یکنیکن قیقیق یتحقیتحق داشتهاند، حضور عراق

ƭیǮȓّƾ ȀƥĸƯǋȊƤ

تǯƻیǲ ǭنید

ریم؟یریم؟یریم؟ یبگیبگ شهدا از میمیم یتوانیتوان می درسهایی چه دانشآموزان ما شما، نظر به

ǲ ǵǺƥǲنید

شجاعت
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�يار�ت �خ درسشانزدهم

اقیاقیاق یاشتیاشت و شور میآمدند. داخل حرم ǘیاǘیاǘا یحیح گوشه ی چهار از سالی و سن هرهر با زاƢران،
می رسند. دریا ساحل به که مهاجر پرنده های مثل درست بود؛ دایدایدا یپیپ چهره شانچهره شان در ویİه ای

پرواز گلدسته ها و گنبد و صحن دور کبوتران، و دیدید یمی درخشیمی درخش دیدید یخورشیخورش مثل حرم گنبد
میکردند.

گفت: بود، شده حرم تماشای غرق که هیهیه ǖیمرǖیمر بودیم. نشسته صحن فرش های روی
گذشت!« خوش لییلییلی یخیخ که من به صفاست! با و زیبازیبا قدرقدر چهچه »اینجا»اینجا

گفت: و زد لبخند یمربیمربّی خانم
معلوم باشد، ها(یها(یها( ی علی عل )سلام  الله معصومه حضرت مثل بزرگواری بانوی مهمان انسان، »وقتی

می گذرد«. خوش او به که است
ست؟«یست؟«یست؟« یکیک معصومه »حضرت د:ید:ید: یپرسیپرس یمربیمربّی خانم از لایلایلا یلیل

می رود، کسی زیارت به هرگاه انسان کرد. خوبی سؤال لایلایلا ی»لی»ل گفت: یمربیمربّی خانم
باشد. داشته شناخت او دربارهی است خوب

و زشت کارهای از دوری لیلیل یدلیدل به معصومه. لقبش و است فاǚمه او نام
فرزند او .ıپا یعنی معصومه دادند. را معصومه لقب او به گناهان از زیزیز یپرهیپره

است. ّه السّلام(ه السلام(ه السّلام( ه السیه السی ی)علی)عل موسیکاظم امام
اسیعباسیعبّاسی ستمگر فهیفهیفهی یخلیخل طتوسطتوسّط گرامی اش پدر که نداشت شتریشتریشتر یبیب سال ده
او سرپرستی ّالسّلام(السلام(السّلام( هیهیه ی)علی)عل رǖا امام عزیزش برادر و دیدید یرسیرس شهادت به

سایه ی در او گرفت. عهده به را
هر که برادر، و پدر تیتیت یتربیترب

درجات به بودند، امام دو
دانش و ایمان از بالایی
احکام و عقاید د.ید.ید. یرسیرس
خوب لییلییلی یخیخ را اسلام دین
شهر بانوان و می دانست

میکرد«. راهنمایی را مدینه
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سمیّه گفت: »مگر حضرت معصومه )سلام الله علیها( در مدینه زندگی نمی کرد؟ چرا مرقدش 
در قم است؟«

خانم مربّی گفت: »چه پرسش دقیقی! زمانی که  برادر گرامی اش امام رǖا )علیه السّلام( در 
دشوار،  و  ǚولانی  سفر  آن  در  امّا  شد؛  خراسان  عازم  برادرش  با  دیدار  برای  بود،  خراسان 

نزدیک شهر ساوه بیمار شد؛ سپس به قم آمد و بعد از چند روز در همین شهر از دنیا رفت«. 
خانم مربّی نگاهی به ساعت حرم کرد و گفت: »یک ساعت تا اǂان ظهر فرصت داریم. اوّل به 
زیارت می رویم و بعد در نماز جماعت حرم شرکت می کنیم. البتّه یادمان باشد که زیارت آدابی 
دارد. بهتر است با وǖو باشیم، آرام و با احترام وارد حرم بشویم، زیارت نامه بخوانیم و برای 

دیگران و خودمان دعا کنیم«.

در بخشی از زیارت نامه ی حضرت معصومه )سلام الله علیها( می خوانیم:

�¹Ô بر eو ای دخfر اما¹Ô� -¹ بر eو ای خواهر اما¹Ô� -¹ بر eو ای �ّ¼Ä ی اما¹.

آیا می دانید نام این سه امام بزرگوار چیست؟

همه  شویم.   ƴخار حرم  از  می خواستیم  و  بودیم  ایستاده  حرم   ǘحیا گوشه ی  نماز،  از  بعد 
خوشحال و شاداب بودند. خانم مربّی به ما نگاه کرد و گفت: 

»زیارت، آثار و برکات زیادی دارد. وقتی ما به زیارت امامان یا یکی از فرزندان پاı ایشان 
می رویم، به آنها احترام گذاشته ایم و از زحمت هایی که  برای هدایت مردم کشیده اند، قدردانی 

کرده ایم. همĮنین با آنها پیوند دوستی برقرار کرده ایم. خدا هم به ما   در بهشت پاداش می دهد«.

ǳǪ ȀƥĸƯǋȊƤر
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شاهĮراǤ )علیه السّلام( از دیگر فرزندان امام موسی کاظم )علیه السّلام( است که حرم او در 
شهر شیراز قرار دارد.

نام او »احمد« و برادر امام رǖا )علیه السّلام( و حضرت معصومه )سلام الله علیها( است. 
او مردی دانا بود و مساƢل دینی را خیلی خوب برای مردم بیان می کرد. خطّ زیبایی داشت. 
قرآن کریم را با خطّ خوش می نوشت و در اختیار مردم می گذاشت. او بسیار بخشنده بود. زمین 

بزرگی داشت که آن را فروخت و پولش را به نیازمندان داد. 
آمد.  ایران  به  مدینه  از  )علیه السّلام(  رǖا  امام  گرامی اش  برادر  دیدن  برای  نیز  ایشان 
نزدیک شیراز که رسید، حاکم فارس، که از دست نشاندگان مأمون، خلیفه ی ستمگر عبّاسی و از 
دشمنان اهل بیت )علیهم السّلام( بود، سپاهی را آماده کرد و در برابر احمد و یارانش ایستاد. 
به زودی نبردی نابرابر شروع شد. احمد و یاران با شهامتش با اینکه کم بودند، با شجاعت 
بسیار جنگیدند و سرانجام پس از نبردی ǚولانی به شهادت رسیدند و روƸ بلندشان به آسمان 

پر کشید.

ÿû

حضرت معصومه
 )سلام الله علیها(

نام
..........................

محلّ مرقد مطهّر
..........................

نام پدر
..........................

نام برادر
..........................

نام برادر
..........................

علّت مسافرت به ایران
..........................

محلّ تولّد
..........................

بدǾƤیم

ȅĸم بȊƤبر
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چند ویİگی مشترı از حضرت معصومه )سلام الله علیها( و شاهĮراǤ )علیه السّلام( را بنویسید.

روی نقشه ی ایران، شهرهایی که این سه مرقد مطهّر در آنها قرار دارند، پیدا کنید و علامت بزنید.
       

مرقد حضرت معصومه )سلام الله علیها(

ǤراĮمرقد حضرت شاه

 حرم امام رǖا )علیه السّلام)

برǲ ȉǊǄنید

ǽǲ Ƥیدĥ Ȅ ǀرĸب

نǌǬه ی اسƬان های ایران

®ریººای ººƻزر

ایلام

اهواز

خرم آباد
کرمانشاه

سنندج

قم
اراک

همدان

البرز
تهران

قزوین
زنجان

تبریز
ارومیه اردبیل

رشـت

سـاری

گرگـان

بجنورد

®ریººای ººǸºǟان

ººººǧ ƲººººȈǴºƻار²

زاهدان

مشهد مقدس
سمنان

یاسوجکرمـان

یزد

اصفهان
شهرکرد

بیرجند

شیراز
بوشهر

جزیرهٔ تنب کوچک
جزیرهٔ تنب بزرگ

جزیرهٔ قشم

تنگـه هرمـز
جزیرهٔ ابوموسی

بندرعباس

ن
ما

آس
ي 

ها

دریاچه
ارومیه
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»آداب زیارت«، کارهایی است که خوب  از آداب زیارت آشنا شده اید.  بعضی  با  تاکنون 
است هنگام زیارت انجام دهیم. آنها را در جاهای خالی بنویسید.

ß. با احترام …………………………………………………………………

à. برای خود و دیگران ………………………………………………………

………………………………………………………………………… .á

………………………………………………………………………… .â

به نظر شما چرا زیارت این بزرگان دین به ما سفارش شده است؟ 

تصوّر کنید در کنار حرم حضرت معصومه یا شاهĮراǤ هستید. در این مکان های شریف چه 
دعاهایی می کنید؟

اگر خاǚره ای از سفر به حرم حضرت معصومه یا شاهĮراǤ دارید، در کلاس بازگو کنید.

درباره ی یکی از امامزادگانی که در درس با ایشان آشنا شدید، تحقیق کنید و در کلاس 
برای دوستانتان بخوانید.

ǲ ǵǺƥǲنید

ǲ ȅķ Ȅ ƭǫķنید

 ǲ ƥǢǀنید

ȉȊȅķ Ȁرǚƥƾ

تǯƻیǲ ǭنید



ن
ما

آس
ي 

ها
يه 

د
ه

ن
ما

آس
ي 

ها
يه 

د
ه

ÿ8

نوشت: کلاس تابلوی روی و کرد میمیم یتقسیتقس گروه Ƶپن به را ه هابĮه هابĮّه ها ممعلممعلّم
نمونه« آموز دانش یک »ویİگی های

همفکری یکدیگر با دارید. فرصت قهیقهیقه یدقیدق ßã ماست. گروهی Ʊبح موǖوع
بگوید. دیگران برای را گروه نظر گروه، هر نمایندهی

کرد. پر را کلاس همهمه، و جانیجانیجان یهیه و کرد لگلگُل اندیشه ها افتاد؛ کار به
پİوهشگران تماشای غرق و نشست صندلی روی ممعلممعلّم خانم

شد. کوچک
نماینده ی »ابتدا گفت: ممعلممعلّم د.ید.ید. یرسیرس پایان به وقت
در و دیدید یکنیکن گوش تدقتدقّت با هیهیه یبقیبق کند. صحبت گروه هر
انیانیان یبیب د،ید،ید، یرسیرس ǂهنتان به اشکالی اگر او حرǨ های پایانِ

د«.ید«.ید«.   یکنیکن
و برخاست جا از ّاوّاوّل گروه از نمایندگی به مریم

گفت:

معل

موǖوع این، ¨
بعد و دیدید یکنیکن
ǂهن ها

خه مو� مو�خ �خ دا�خ�ش �آ
هفدهم  هفدهم  هفدهم درس
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 Ãاد¨fری¾ ا�f�Ìهای� ب dا� فر� Á ریزی می کند Äبر¿ام Äک dک�ی ا� Ä¿دا¿� آمو� ¿¼و�
را می برد. d«Á خود را e¸¦ ¿¼ی کند Á بm Äای e¼اشای e¸ویزیون در� می خوا¿د- fّuی هن´ا¹ 

.»dا] خوا¿دن ا�fک µهم م�¤و tری¨e ²¿�
هُدیٰ بلند شد و گفت: »تلویزیون مگر بد است؟ 

که  است  معلوم  اسمش  از  هم  تفریح   Ķزن
برای تفریح است نه برای درس. به نظر من 
 Ķنمی کند و در زن نگاه  تلویزیون  کسی که 

تفریح درس می خواند، نمونه نیست!«  
خانم معلّم گفت: »گروه اوّل نکته ی خوبی 

را گفتند؛ امّا اشکال هُدی هم درست است. 
دانش آموز نمونه کسی است که برنامه ریزی 
می کند و از فرصت هایش خیلی خوب استفاده 

می کند. 
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حضرت علی )علیه السّلام( می فرماید:

فرصت ها مانند ابر )به سرعت( می گذرند، از فرصت ها به خوبی استفاده کنید.

دانش آموز نمونه هر کاری را در زمان خودش انجام می دهد. وقت درس، درس می خواند 
و وقت بازی، بازی می کند. برای سرگرمی، تلویزیون تماشا می کند؛ امّا به اندازه! نه اینکه 

بیشتر وقتش را با تلویزیون بگذراند».

لیلا، نماینده ی گروه دوم بود. ایستاد و گفت:  
�دا¿� آمو� ¿¼و¿Ä ک�ی ا�d کÄ منّ�م باشد. هن´امی کÄ با هم ک�Ôی های� »رار می گ~ارد، 
 Äی مدر�f«Á .می شود �Ôارد کÁ ّ̧م بد»و·ی ¿¼ی کند. بÄ مو»� بÄ مدر�Ä می رÁد �Ìa Á ا� م 

Ì� e¶ شد، بÄ مو»� بÄ خا¿Ä برمی گردد«. 
ریحانه گفت: »تمام این چیزهایی که شما گفتید، بیشتر درباره ی نظم در مدرسه بود؛ در  صورتی که 
دانش آموز نمونه در کارهای دیگرش هم باید نظم داشته باشد؛ نظم در خوابیدن و بیدار شدن، 

غذا خوردن، ورزش و کارهای دیگر«.  
خانم معلّم گفت: »ریحانه نظر گروه دوم را کامل تر کرد. نظم خوب است؛ امّا یادمان باشد که 

در همه ی کارها باید نظم داشته باشیم«.

نوبت گروه سوم بود. پروانه بلند شد و گفت: 
با اد] ا�Á d بÄ ه¼Ä اfuرا¹ می گ~ارد- aدر Á مادر،   Äک dک�ی ا� Ä¿دا¿� آمو� ¿¼و�

ّ̧م، ه¼�ایÄ ها Á بزر± eرها«. م 
هاجر رو به پروانه کرد و گفت: »به دوستان و هم کلاسی هایش چی؟«

و  دوستان  »به  گفت:  و  شد  بلند  جایش  سر  از  دوباره  پروانه  خندیدند.  کلاس  بĮّه های 
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هم کلاسی هایش هم احترام می گذارد«.  
خانم معلّم گفت: »گروه سوم احترام به دیگران را مطرƸ کردند که بسیار مهم است. یادمان 

باشد به همان اندازه که درس مهم است، اخلاق و ادب هم مهم است«.

زینب، نماینده ی گروه چهارم ایستاد و گفت: 
�دا¿� آمو� ¿¼و¿Ä ک�ی ا�d کÄ خnا·fی ¿d�Ì. بدÁن eر� Á ¿´را¿ی، هر �Rا·ی دارد، 
ّ̧م در مÌان می گ~ارد. uوا�� را خو] m¼� می کند eا در� را ب¨Æ¼د Á اگر ¿°Äf ای را  با م 
 Äب در در� ها   Á  dا� د·�و�   Á مÆربان  دهد.   tÌو�e برای� eا  می گوید  ّ̧م  م   Äب ¿¨Ì¼Æد، 
دÁر   dÆm نÁبد را  آ¿Æا   Á می کند   Ãاد¨fا� بÄ  خوبی  ·وا�¹ خود  ا�  می کند.  ک¼®  دf�Áا¿� 

¿¼ی ریزد.
ّ̧\ خودداری می کند- �یرا می دا¿د  ¬e ¶jا� کارهایی م Á dقّ دی´ران را ر�ایu ¾Ìنr¼ه Áا

ّ̧\ با�h می شود uقّ دا¿� آمو�ا¿ی کd¼u� Ä ک�ÌدÃ ا¿د، aای¼اµ شود«. ¬e

تنها یک گروه دیگر باقی مانده بود. 
مرǖیه، نماینده ی گروه پنجم از جایش برخاست و گفت: »ما همه ی حرفمان را در یک جمله 

خلاصه کرده ایم: 
دانش آموز نمونه کسی است که همیشه و همه جا و در همه ی کارها بهترین است«. 

خانم معلّم رو به بĮّه ها کرد و گفت: 
�ا·^Äfّ شاید ما ¿fوا¿Ìم ک�ی را Ìaدا ب°نÌم کÄ ه¼Á Ä�Ì در e¼ا¹ کارهای� ¿¼و¿Ä باشد. 
 Äای ک Ãا ا¿دا�e Á مÌا¹ دهn¿ق اÌ«د Á dم هر کاری را در�Ìکن �Ôe ما باید Äک dم ای¾ ا�Æم

می eوا¿Ìم، در هر کاری ¿¼و¿Ä باشÌم«.
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شما هم با توجّه به شکل زیر، ویİگی های دیگر یک دانش آموز نمونه را در گروه های خود 
فهرست، و در کلاس بیان کنید.

ßــ ………………
………………
àــ ………………
………………

ویİگی های یک
دانش آموز نمونه

با دوستان

ǘدر ارتبا
 با خدا

ǘدر ارتبا
 با خود

در ارتباǘ با 
پیشوایان دینی

در ارتباǘ با 
محیط زیست

 با خانواده

در ارتباǘ با 
اǚرافیان

با 
همسایگا ن

ǲ ǵǺƥǲنید

ßــ ………………
………………
àــ ………………
………………

ßــ ………………
………………
àــ ………………
………………

ßــ ………………
………………
àــ ………………
………………

ßــ ………………
………………
àــ ………………
………………

ßــ ………………
………………
àــ ………………
………………

ßــ ………………
………………
àــ ………………
………………
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برǲ ȉǊǄنید

هر یک از مطالب زیر به کدام یک از ویİگی های یک دانش آموز نمونه ارتباǘ دارد؟ 

ؤال«: »پرسش، کلید گنجینه ی   رسول خدا )صلّی الله علیه و آله(: »اَلعِلمُ خَـزاƢنُ و مِفتاحُها السُّ
دانش است«.  

 امام سجّاد )علیه السّلام(: »حقّ کسی که به تو علم می آموزد، این است که احترامش را نگه   داری، 
در حضور او با دیگران سخن نگویی و به سخنانش گوش فرا دهی«.

 امام خمینی )رحمơ الله علیه(: »امیدوارم خداوند به شما عزیزان که کودکانی با محبّت هستید، 
توفیق در تحصیل علم و اخلاق مرحمت فرماید«.
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د.ید.ید. یبخوانیبخوان را زیر شعر

دارد؟ ǘارتبا نمونه دانشآموز ویİگی های از کدام یک با شعر این

د.ید.ید. یکنیکن کامل را خالی جاهای دوستانتان، مشورت با حالا

ǳǪ ȀƥĸƯǋȊƤر

فرصت ها از نادرست استفادهی جهیجهیجهی نت نتیفرصت ها یفرصت ها از درست استفادهی جهیجهیجهی ینتینت

1ــ ………………………………

2ــ ………………………………

3ــ ………………………………

1ــ ………………………………

2ــ ………………………………

3ــ ………………………………

خار امرو�خار امرو�خ را ار امرو�مار امرو�م ار امرو�مار امرو�سار امرو�مار امرو�مسمار امرو�سار امرو�سش �ص�ص�ت   ن �خ و �آ يان ا�يان ا� ان ا�ي ان ا��ان ا��ان ا�ي �م�م �س�س�ت                      در  سي س�س�سي ����خ ود  ود �ود �ب �و�و وموم مان مان  ان �ان �خ خم����پ خم �م� مهمه ردا  ، �خ ����خ�ت ا دی ر ا دی ري ا دی ر�ا دی ر�ا دی ري �د�د دعدع عسعس




